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 چکیده

های قرآن ستانکند. داهای والای معنوی را در ضمن داستان برای بشر نقل میخداوند متعال پیام

های هنری و روایتی بسیاری برخوردار القای پیام نیست، بلکه علاوه بر آن، از زیبایی منظوربهتنها 

ی دنبال کند و با مضمون جدشود که مخاطب داستان را به شکلی است و همین امر نیز سبب می

-فتگو است؛ گفتگو در قصهتری برقرار کند. یکی از این عناصر، گقصه و پیام معنوی آن ارتباط عمیق

کند. های داستانی این عنصر را ایفا میهای خاصی دارد و بسیاری از نقشهای قرآن شگردها و ظرافت

نویسی، رعایت شده است. در این پژوهش های گفتگو در داستانهای قرآنی، هدفدر قصه گریدانیببه

های های گفتگو در قصهرکردها و نقشتحلیلی سعی بر این است که اهداف و کا _با روش توصیفی 

های قرآنی و گفتگو بر اساس معیارهای که در آن قصه روستنیازاقرآنی، تبیین شود. اهمیت این کار 

هایی از اعجاز ، جنبهبیترت نیبدگیرد و شود و مورد خوانش قرار مینویسی جدید بررسی میداستان

های شود. نتیجهانی قرآن بیشتر آشکار میشود و خاصیت فرازمقرآنی به تصویر کشیده می

شناسی از پژوهش بیانگر این است که گفتگو در قرآن کارکردهای بلاغی و زیبایی آمدهدستبه

-توان به گسترش عمل داستانی و پیشبرد روند داستان، شخصیتی آن میازجملهبسیاری دارد که 

 رد.یی حوادث، کشمکش و ایجاز اشاره کنما تیواقعپردازی، 

 های قرآنی، ادبیات گفتگو، قرآن.قصه واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

ای است که در دهه اخیر مورد استقبال قرارگرفته است ،دلیل این امر توانایی فرضی هوش هیجانی در حل هوش هیجانی ،پدیده

 ند یا همان تقابل عقل و احساس و مشاهده ککند یا آنچه فکر میبهتر مسائل ،کاستن از میزان تعارفات بین آنچه انسان احساس می

ی گوناگونی هاوهیپیام خود از ش انتقالبرای این کتاب قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی یک شاهکار ادبی بی نظیر است. 

 قد و از این طریسازآشکار می خود صورت تصویر در مقابل مخاطبانرا به مقصودو  هاستآن نیتراستفاده کرده که داستان از مهم

عنوان کتابی آســمانی که برای بهبلکه  سرگرمی نیست ییسراهدف قرآن از داستان ؛ وسازدیم ترقمخاطبان را عمی کدر

ها و آن به روایت سرگذشت واقعی ملتدر  است؛ وبشری  دینی، هدایت یهاآموزه ارائهراهکارهای تربیتی، آوردن ، یآموزعبرت

 .دازدپریاقوام و اشخاص م

یکی از عناصر زنده و  شودکه باعث حرکت و پویایی آن می دیآیوگو یکی از بارزترین عناصر داستان به شمار مدر این میان گفت

ی وگوگفت ل کهااست برخلاف جد ایقمعنی تبادل کلام بین دو طرف است و مقصود از حوار کشف حق گو بهوگفت، داستان است

 .بین دو طرف است

ذیرد و این امر بیشتر برای این است که یکی از دو پ شود که بین دو شخص صورت)حوار( در صورتی اطلاق می گوولاح گفتطاص

 عنوانخداوند گفتگو را به های قرآنی بیشتر موضوعات دینی داردحوار در داستان، کرسی بنشاند طرف بتواند سخن خود را به

 شوند و پند و عبرت گیرند. ندگان از احوال پیشینیان مطلعجریانی پویا در قرآن وارد نموده است تا همه ب

-ها در قرآن از حیث کمیت به چند دسته تقسیم میهای آن تشکیل داده است؛ داستانهای قرآنی را داستانبخش مهمی از آیه

داستان  64. در بیش از اندشدهانیبهایی بیشتر و بعضی با تفصیل و طول بسیار ها کوتاه و برخی در آیهشوند؛ برخی از این داستان

های پیامبران و سرگذشت امم پیشین است. قرآن کلامی پیام محور قرآن شاهد قصه هستیم که قسمت اعظم آن مربوط به داستان

های معنایی، ادبی و های قرآنی بدان معنا نیست که آن، سخنی مستقیم و بدون جاذبهبودن متن قرآن و قصه محور امیپاست، اما 

تواند پیام را برخوردار باشد، به نحو بهتری می شناسانه ییبایزهای ری کلام باشد. بلکه برعکس، کلامی هنری که از شاخصههن

های هنری بنابراین، حضور معناهایی والا در قرآن هیچ منافاتی با حضور زیبایی و     سبک؛ منتقل کند و در ذهن مخاطب بنشاند

های قرآن علاوه بر اینکه مطابق با ،    زیباییگریدانیببهبه شکلی توأمان در قرآن حاضر هستند.  شاخص در قرآن ندارد و هر دو،

چهارصد سال پیش است، این قدرت را دارد که در هر دوره بر اساس معیارهای تازه و اصیل خوانده شود و به  هزار ومعیارهای افراد 

ای خاص بتوانند با این کتاب ای در دورهاند، چراکه اگر تنها عدهداده« ینلسان مب»همین جهت است که به آن لقب زبان روشنگر

 ارتباط برقرار کنند، دیگر روشنگر محض نیست.

های قرآن، همان هدایت ی نخست هدف از قصهکنیم؛ یعنی در وهلههای قرآنی مشاهده میدر خصوص قصه وضوحبهاین مساله را 

ی اول باید برگرفته از مواد آشنای ها در درجههای هنری نیستند و این زیباییها فارغ از زیباییهاست اما در کنار این هدف والا، قص

هایی داشته باشد ی باشد و زیباییاگونهبهی ماجرا نیست بلکه باید در کنار آن، همهنیاباشد، اما  العربرةیجزذهن مخاطبان آن روز 

نظیر آنگاه بی روزگاران بتوانند با آن ارتباط روحی برقرار نمایند و این هنر بزرگ و اعجازی که همه مردم جهان در آن روزگار و همه

ها برایشان غریب نباشد، بلکه با معیارهای های قرآن دچار حیرت و تعجب نشوند و قصهیابد که مخاطبان از شنیدن قصهتحقق می

 اصیل خود بتوانند آن را بخوانند.

توان بر اساس معیارهای امروزی که از اصالت و کارکرد برخوردارند، خواند. در های قرآن را میصهآنچه گفته شد، ق بر اساس

اند که عبارت از پیرنگ، کنش، شخصیت، کشمکش، فضا، گفتگو نویسی امروزی، عناصر زیادی را برای یک داستان ذکر کردهداستان

 کهییازآنجای قرار گیرد. گفتگو موردبررسهای قرآنی گفتگو در قصهو است. در پژوهش حاضر تلاش بر این است که عنصر داستانی 

کارکرد  درواقعهای قرآنی باعث حرکت و پویایی متن شده است. گردد، در داستاندر به شکل تبادل کلام میان دو تن ایراد می

صالحان از یک سو و مشرکان از دیگر کلاسیک گفتگو نیز در همین مساله نهفته است و بیانگر نوعی جدال احسن میان پیامبران و 
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های قرآنی داستان   ی معیارهای کلاسیک بیانگر نوعی دیالکتیک میان خیر و شر است و درسو است؛ بنابراین گفتگو، از جنبه

-داختها به مجادله پراند و با آنبیشتر موضوعات دینی دارد یعنی موضوعاتی که پیامبران به خاطر آن در بین قومش مبعوث شده

ی سینوداستاناما سوای از این کارکرد کلاسیک، گفتگو یکی از شگردهای اصلی ؛ اند و بیشتر در مورد وحدانیت، رستاخیز است

ی دارد؛ این کارکردها در پیشبرد روند داستان، متعددهای های بلند و کوتاه امروزی، کارکرد و نقشدر داستان کهجدید است 

شود که در پژوهش زیر به دنبال یی و غیر خلاصه مینما تیواقعو هول و لا در داستان، ایجاز، پردازی، ایجاد کشمکش شخصیت

 ها و گفتگوهای قرآنی بر اساس آن هستیم.خوانش داستان

 پیشینه و اهمیت تحقیق

 از: اندعبارت شد افتی اینترنتی یهاپژوهشو مقاله و  از کتاب نهیزم نیکه در ا یسوابق

 کتاب:

 م( الفن القصصی فی القرآن الکریم، موسسه الانتشار العربی 4۱۱۱محمد )الله، احمد خلف _

 ( الحوار فی القرآن قواعده و اسالیبه ومعطیاته، دارالملاک، بیروتم 4444الله ) فضل محمد حسینی، _

 مقاله:

ی دوم، پاییز و  سال اول، شماره وگو در داستان حضرت ابراهیم در قرآن کریم،تحلیل ساختار عنصر گفتطاهری نیا، دریانورد، _

 .44۱4زمستان 

 .44۳4 بهشتیارد، 4۱در قرآن کریم، شماره  وگوگفتی، محمدمهدکریمی نیا، _

 ی تحقیقهاسؤال

 ؟هایی بهره گرفته استها برای انتقال مفاهیم از چه شیوهقرآن در نقل قصه .4

 ؟گرفته استهای قرآنی به چه صورت انجام نقش گفتگو در شخصیت پردازی قصه  .4

 ؟های قرآنی هستندعناصر شناخته شده نمایشی تا چه حدی قابل بررسی در قصه .4

 ی تحقیقهاهیفرض ۶_۱

 های قرآنی تربیتی هستند.های انتقال مفاهیم در قصهکه شیوه رسدیمبه نظر   .4

 های نقش موثری در القای پیام به مخاطب دارد.که شخصیت در قصه رسدیمبه نظر   .4

های قرآن عناصر شناخته شده نمایشی از جمله عنصر شخصیت، پیش بردن وقایع داستانی، که در تمامی قصه رسدیمبه نظر   .4

 ارائه صحنه به کار رفته است.

 اهداف تحقیق ۷_۱

 های قرآن کریم.آشنایی با عناصر گفتگو در قصه .4

 های انتقال مفاهیم دعوت پیامبران.آشنایی با شیوه .4

 زبان و ادبیات عربی و علوم قرآنی. کمک به  دانشجویان رشته .4

 شیوه انجام تحقیق ۸_۱

 تحلیلی است. _روش تحقیق در این پژوهش براساس هدف توصیفی  

 تعریف واژگانی قصه:

 است: دهینام« قصص»قرآن کریم حوادث و رویدادهای واقعی را 

 (.۳)یوسف: ذاَ الْقُرآْنَ وَإِنْ کُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الغْاَفِلِینَ نحَْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بمَِا أَوْحَیْناَ إِلَیْکَ هَ

  . بودی خبرانیکنیم و تو قطعاً پیش از آن از بیموجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت مما نیکوترین سرگذشت را به
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-است و در میان زبان سرشار برخوردارظرافتی  زبان عربی از تری دارد. چراکهاما از حیث واژگانی این قصه معنایی ظریف و دقیق

ژرفایی بس عمیق دارد. ذوق سرشار مردمان صحرا،  حالنیدرعمند و گسترده است که دریایی کرانه مانندبههای مختلف بشر، 

ی نو و هاواژهش تفاوت نباشند و در خصوص آن کنکاش نمایند و در آفرینمسائل بی نیترکوچکسبب شده که از نسبت به 

ها و معناهای ی قصه نیز بر همین سبک و سیاق، دارای اشتقاقهای آن، صبر و شکیبایی بسیار از خود نشان دهند. واژهاشتقاق

-ای عمیق در تاریخ دارد و قدمت آن به حدود چهار هزار سال پیش از تولد مسیح برمیقصه، ریشه»بسیاری است؛ خاصه آنکه 

 (.44: 44۳6 ی،صادق ریم« )گردد

به معنای خبر، حدیث، بخشی از سخن، امر، آنچه نوشته شود، « قصَّ»است و نوعی مصدر از فعل « فِعلَة»بر وزن  قصّهی خود واژه

 (.4۳: 44۳6)ملبولی، « ای که نوشته شود، آمده استشأن، داستان، حال، کار، سخن، رمان و قصه

اش را دنبال نشانه»یعنی « قصصتُ أثره»ه معنای دنبال کردن اثر چیزی است. است که ب شدهگرفته« القصّ»و « قصص»از  قصّه

فارتدَّا علی آثارهما » شدهعنواناست و  کاررفتهبههاست؛ به همین منظور در قرآن بدین معنا قصص به معنای آثار و نشانه«. نمودم

(. این آیه در داستان برگشتن موسی و همراه او 61مودند( )کهف: نآن را دنبال می کهیدرحال)به دنبال آثار ایشان برگشتند « قَصَصاًَ

به خواهر موسی « و قالت لأختِه قصِّیه»آمده است  نیچننیای قصص نیز یی دیگر در  سورهدرجابرای پیدا کردن ماهی است؛ 

 ی قصص(.: ماده4144( )ر.ک: راغب اصفهانی، 44)قصص: « گفت: او را دنبال کن

« قصّه»و « قصص»جویی است. سرگذشت را به معنای پی« قصص»و « قصّ»آمده است که اصل  نیچننیاز قصه در تعریفی دیگر ا

« قصّه»ی قصص(. در لسان العرب در معنای : ماده44۳4)قرشی، « کند و در دنبال آن استگویند، چون گوینده آن را تعقیب می

علاوه بر معنای رایج، معنای یک جمله از کلام را نیز دارد و در این ها. قصه قصص یعنی روایت کردن قصه»آمده است:  نیچننیا

« ( نیز از همین مورد است4)یوسف: « نحن نقصُّ علیک أحسن القصص»ی و آیه« ای دارددر سر، قصه»شود: خصوص گفته می

 ی قصص(.ق: ماده 4141)ابن منظور، 

 ی اعراف این آیه، به شکل زیر آمده است:در سوره

عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ یَلْهَثْ ذَلکَِ  شِئْناَ لرََفعَْناَهُ بِهاَ وَلَکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَی الأرْضِ واَتَّبَعَ هَواَهُ فَمَثَلُهُ کمََثَلِ الْکَلْبِ إِنْ تَحمِْلْ وَلَوْ

 (.۱۷۶)اعراف: یَتَفَکَّرُونَ  مَثَلُ القَْوْمِ الَّذیِنَ کَذَّبُوا بِآیاَتِنَا فَاقصُْصِ القَْصَصَ لعََلَّهمُْ

 رونیبردیم اما او به زمین ]دنیا[ گرایید و از هوای نفس خود پیروی کرد ازاآن ]آیات[ بالا می لهیوسخواستیم قدر او را بهاگر می

از کام برآورد این  زبان ور شوی زبان از کام برآورد و اگر آن را رها کنی بازهمداستانش چون داستان سگ است ]که[اگر بر آن حمله

 .آن گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند پس این داستان را ]برای آنان[ حکایت کن شاید که آنان بیندیشند مثل

؛ همچنین ممکن «حکایت کن حکایتی زیبا»است، یعنی  کاررفتهبهمصدر و در قالب مفعول مطلق نوعی نیز  صورتبهگاهی قصص 

)طباطبائی، « شندیندیبپس این سرگذشت را )بر آنان( بازگو، شاید »م مصدر و مفعول به است یعنی در آیه فوق، اس« قصص»است 

 (41۱: ۳، ج 414۳

قصه، بر پی کسی رفتن، در پی کسی رفتن  بر گفتنیعنی « القصّ»آمده است:  گونهنیای دهخدا در خصوص قصه نامهدر لغت

 (.441: 44، ج 444۳)دهخدا، « اندکاندک

رفع کردن به مفهوم دادخواهی « قصّه»آن آورده است:  هیتسموجه، در «قصّه»ی عین علاوه بر ذکر معانی مشابه، برای واژهفرهنگ م

کردند و نوشتند و بالای چوبی نصب میمی اختصاربهو مرافعه نزد سلطان یا امیر یا وزیر بردن است و ظاهراً در قدیم، عرض حال را 

 (.4۳۱4: 4، ج 44۳4)معین، « ، تعبیر مزبور پدید آمده استرونیازاداشتند. شاه یا امیر میدر بیرون قصر بر منظر پاد

ی لغت و آثاری چون لسان هاکتاب شتریبوجود دارد. در  نظراختلافی مصدر یا اسم بودن این واژه، های لغت دربارهدر کتاب

 (.14: 4۱۳4است که معنای مصدر دارد )عبدربه،  شدهگرفتهنظر العرب، اقرب الموارد، منتهی الأرب و تاج العروس، آن اسمی در 
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شود که چنان هنرمندانه و آنچه گفته شد، قصه در اصل به معنای دنبال کردن است، اما در اصطلاح به سخنی گفته می بنا بر

نیز از همین قبیل است؛ های قرآن نماید. داستانکند و پیگیری میدلکش است که مخاطب ناخودآگاه حوادث آن را دنبال می

شود و مخاطب های داستانی و تصویرهای زیبا بیان میهای بیانی، تکنیکهای تاریخی با اسلوبچراکه در قرآن، حوادث و سرگذشت

 پردازد.ها مییک بیننده به دنبال کردن حوادث و صحنه مانندبه

 معنای اصطلاحی قصه: ۲_۲

ی قصه شود. این مساله به شکل خاص، در مورد واژهدستخوش تغییر می مرورزمانبهگان های واژای پویاست و دلالتزبان پدیده

های قرآنی دقت کنیم، های تازه و نوتری را به خود دیده است. اگر به مثالدلالت مرورزمانبهنیز  شود؛ چراکه این واژهدیده می

هفت بار  درمجموع، «قَصَص»ی باشد، نیامده است، اما کلمه «قِصصَ»که جمع آن « قصه»ی نماییم که در قرآن، واژهمشاهده می

ی بیست و هشتم قرآن کریم است که شش مورد آن در ضمن آیات آمده است و یک مورد هم نام سوره ذکرشدهدر قرآن کریم 

است. در  ظاهرشده «قَصَص»که لفظ قصه مراد بوده است، در قالب  هر جادر قرآن  گریدانیببه (.۱4-۱4: 44۳۱)پروینی، « است

 (.۱4)همان: « قرآن خود لفظ قصه و همچنین جمع آن یعنی قِصَص استعمال نشده است

واژه پدید آمده است که شش  44، «ق، ص، ص»های قصص را نیز بررسی کنیم باید بگویی در قرآن از ریشه اگر بخواهیم ریشه

است  قدمبهقدمو پیروی  اتباعت که در اصل لغت به معنای مورد واژه قصاص اس 1مورد مشتقات فعلی و  44مورد مصدر قصص، 

 (4۳: 44۳4)رک: اشرفی، 

نبأ، »ی این واژگان ازجملهاست که دلالت قصه را در خود دارد؛  کاررفتهبه زیندر قرآن واژگان دیگری « قَصَص»البته در کنار 

 کنیم:های زیر مشاهده میاست که در آیه« حدیث، مَثَل، آیة

 (.4)قصص:  ا عَلَیْکَ مِنْ نَبَإِ مُوسَی وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِِّ لقَِوْمٍ یُؤْمِنُونَنَتْلُو

 .(۱)طه:  وَهَلْ أَتاَکَ حَدِیثُ مُوسَی

 (.44)سبأ:  طَیِِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ بَلْدَةٌلَقَدْ کاَنَ لِسَبَإٍ فِی مَسْکَنِهمِْ آیَةٌ جَنَّتاَنِ عَنْ یمَِینٍ وَشِمَالٍ کُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِِّکمُْ واَشْکُرُوا لَهُ 

ی قرآنی عبارت است از روایت و نقل وقایع و قصه»گفته که  گونهنیاتوان در خصوص آن قصه در قرآن دلالت خاصی دارد و می

در تعریف دیگری در  (.۱1: 44۳6)ملبوبی، « شوندیم یریگیپو پیامی مشخص،  باهدفحوادث واقع و حقی که از روی علم 

قرآن، سرگذشت حقیقی و واقعی و راستینی است که اساس آن علم  ازنظرقصه »آمده است  نیچننیاخصوص مفهوم قصه در قرآن 

که نویسنده یا  شدهنقلو طوری  شدهانیبوسعت بخشیدن اندیشه انسان و تشویق خردمندان به عبرت گرفتن  منظوربهالهی است و 

 (.۳4: 4۱۱4)شوقی، « خواننده آن را دنبال کند

اند؛ چراکه امروزه ، واژگان بسیاری نیز در کنار آن معنای خاصی به خود گرفتهاندشدهیتخصصدر دنیای امروز که بسیاری از علوم 

ی قصه از اصل واژگانی خود فاصله گرفته و معنای علمی خاص خود را دارا هستند. این مساله در مورد واژه از اصطلاحاتبسیاری 

دور، هر اصطلاحی متناسب با کاربرد آن تعریف و مرزبندی شده  چنداننهی شهیبارادبیات داستانی جدید، »ر کند؛ دصدق می

معادل  (.46۳: 44۳6ی، صادق ریم« )آیدنوعی از داستان به شمار می« قصه»تری یافته و است؛ از همین رو داستان مفهوم گسترده

است و معادل اصطلاح « القصص الفنیّة»یا « القصة الفنیة»در زبان معاصر عربی به معنای فنی و هنری امروز، « داستان»اصطلاح 

به  معمولاً(. قصه در معنای سنتی آن 444: 4، ج 4۱۱4است )رک: فاخوری، « القصة»در ادبیات معاصر عربی، همان « قصّة سنتی»

ی، صادق ریمهاست )ر.ک: و شخصیت هاآدمتکوین  العاده بیشتر از تحوّل وشود که در آن تأکید بر حوادث خارقآثاری اطلاق می

44۳6 :41.) 

نامدار و سمک عیار و ... قصه  رارسلانیامهای رستم و سهراب، داستان هایی مثل حماسهبر این اساس در ادبیات داستانی ما داستان

از روایت و نقل وقایع و حوادث  قصه عبارت است»گفت که  گونهنیاتوان در خصوص قصه شود. در یک تعریف دیگر مینامیده می

 (.۳4: 44۳6)ملبوبی، « شوندو پیامی مشخص پیگیری می باهدفواقعی و حقیّ که از روی علم 
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( السلامهمیعلهای انبیاء )های تاریخی شامل داستانهای قرآن به تاریخی و تمثیلی تشبیه شده است؛ قصهبندی، قصهدر یک تقسیم

ی معاندان و مشرکان در ریگموضعها شاهد بیان معجزات پیامبران و وم خویش است؛ در این داستانی قسوبهو مبعوث شدن ایشان 

 بیتکذشود و سرنوشت مؤمنان و های تاریخی مراحل دعوت و پیشرفت آن با دقت تمام توصیف میقبال ایشان هستیم. در داستان

های پیامبران الهی نوح، ابراهیم، موسی، هارون، عیسی، صالح، ثمود، های قرآنی، داستانشود. از بارزترین    داستانبیان می گران

ابزارهایی است که در قرآن آمده تا با کمک آن تبلیغ  نیاز بهترهای تاریخی یکی ( است. قصهالسلامهمیعلهود، عاد، شعیب، لوط )

داده شود و از  هابشارتر به مؤمنان دین انجام شود با مخالفان جدالی نیکو صورت پذیرد و در خصوص کسب رضایت پروردگا

 ارانیوی بر حذر داشته شود، اصول دعوت اسلامی و اهداف آن تبیین شود و قلب پیامبر اکرم )ص( تعالیبارمعصیت آن ذات 

 ایشان، تسکین گیرد و قرص شود و صدق نبوت پیامبر تأیید گردد.

است. این مثال  شدهزدهشود، برای مثال به شکلی است که عنوان میهایی است که آغاز داستان آن های تمثیلی آنمنظور از قصه

مخاطبان بعدی( شبیه حوادث آن داستان است. برخی از )بدین خاطر است که وضعیت و حالت مخاطبان زمان پیامبر  عمدتاً 

 شدهدادهو مکان نسبت  جاکهایی ناشناخته در یهای تمثیلی به اشخاص معینی نسبت داده نشده، بلکه داستان به شخصیتداستان

 است.

؛ همانند کندبیان میاز زبان فرد یا افراد گمنام را حقیقت  است که های بیان قصص و نقل تاریخی قرآناسلوب این مسأله از

قرار کند؛ زیرا عملکرد فرد است که تاریخ را تحت تأثیر شخصی مؤمن و گمنام در قصر فرعون که با رفتارها و عملکرد او مبارزه می

طور مثال، تعداد اصحاب کهف نامشخص است و در قرآن از ذکر تعداد نفرات پرهیز شده است؛ دهد و نه نام و تعداد اشخاص؛ بهمی

ماند. ذکر تعداد در تاریخ، شرط هاست که باقی میزیرا قرآن در تاریخ صرفاً به دنبال خبررسانی نیست، چون این عملکرد انسان

تقاد و باور ایمانی شرط موفّقیّت است. همچنین قدرت سلاطین و ملازمان ایشان شرط پیروزی نیست و این پیروزی نیست، بلکه اع

، رونی. ازاتیتاریخ مأخوذ از قرآن است که بنیاد آن بر اصول انسانی گذاشته شد و نه اشراف یهای کلخود از اصول ارزشمند و سنتّ

ها روش، نمونه و معیاری برای همه شود، برای این است که حرکت آنها خودداری میها اگر از ذکر نام فرد یا تعداد آندر قصّه

 (446: 44۱4)رضایی،  ها و قابل تکرار است، اگر اراده کنند و در مسیر حق حرکت کنندنسل

تکذیب رسالت و  در سوره الشمس تم اصلی قصه، مثلاًکنیم؛ مشاهده می وضوحبهها دقت کنیم، این مساله را اگر به برخی سوره

و أشقاها است و نه نام نبی و شخصیت  اللهرسولهای ی صالح )ع( است لذا سبک و سیاق بیان واقعه حول واژهنشانه بودن ناقه

ی شقی با استفاده از واژه طرفآنتا بدین ترتیب یادآور رسالت صالح )ع( باشد و بر این موضوع تأکید کرده باشد و از  منفی داستان

است. چراکه قصص قرآن  شدهانیبخالف را با این وصف معرفی کند، لذا نام این افراد در داستان برده نشده و به شکل مبهم گروه م

: 44۱1)همامی و نقوی،  اندشدهی آن اهداف محو یا کمرنگ و پررنگ پرتوو تمامی عوامل قصه در  اندشدهنقلبرای اهداف خاصی 

۱.) 

 کند:ی کهف، داستان زیر را بیان میسوره وچهارچهلتا  ودویسهای خداوند در آیه مثالعنوانبه

 یْنِ آتَتْ أکُُلَهَا وَلَمْ الْجَنَّتَ کِلْتَا ﴾44﴿نَهُماَ زَرعًْا وَاضْرِبْ لَهمُْ مَثَلا رَجُلَیْنِ جَعَلْناَ لأحدَهِِماَ جَنَّتَیْنِ مِنْ أعَْناَبٍ وَحَفَفْنَاهُماَ بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَیْ

 وهَُوَ جَنَّتَهُ وَدَخَلَ ﴾41﴿ نَفَرًا وَأَعَزُّ ماَلا مِنْکَ أَکْثَرُ أَنَا یُحاَوِرُهُ  وهَُوَ لِصَاحِبِهِ فَقَالَ ثَمَرٌ لَهُ وکَاَنَ ﴾44﴿تَظْلمِْ مِنْهُ شَیْئًا وفََجَّرْنَا خِلالَهُماَ نَهَرًا 

 لَهُ قَالَ ﴾46﴿ مُنْقَلَباً مِنْهاَ خَیْرًا لأجدَِنَّ رَبیِّ إِلیَ ردُِدْتُ وَلَئِنْ قَائِمَةً السَّاعَةَ أَظُنُّ وَمَا ﴾44﴿أَبدًَا ظُنُّ أَنْ تَبِیدَ هذَِهِ أَ مَا قَالَ لِنَفْسِهِ ظاَلمٌِ

 ﴾4۳﴿ أَحدًَا بِرَبیِّ أُشْرِکُ وَلا رَبیِّ اللَّهُ هُوَ نَّالَکِ ﴾4۳﴿سَوَّاکَ رَجُلا  ثُمَّ  نُطْفَةٍ مِنْ ثمَُّ تُرَابٍ مِنْ خَلَقَکَ باِلَّذِی أَکَفَرْتَ یُحاَوِرُهُ وهَُوَ صاَحِبُهُ

خَیْرًا مِنْ جَنَّتِکَ  یُؤْتِیَنِ أَنْ رَبیِّ فَعَسَی ﴾4۱﴿ وَوَلدًَا مَالا مِنْکَ أَقَلَّ أَناَ تَرَنِ إِنْ باِللَّهِ إِلا قُوَّةَ لا اللَّهُ شَاءَ مَا قُلْتَ  جَنَّتَکَ دَخَلْتَ إِذْ وَلَوْلا

 یُقَلِّبُ فأََصْبَحَ بِثَمَرِهِ وَأُحِیطَ ﴾14﴿ طَلَباً لَهُ تَسْتَطِیعَ فَلَنْ غَوْرًا مَاؤهَُا یُصْبِحَ أَوْ ﴾14﴿رْسِلَ عَلَیْهَا حُسْباَناً مِنَ السَّماَءِ فَتُصْبِحَ صَعِیدًا زَلَقاً وَیُ

 اللَّهِ  دُونِ مِنْ یَنْصُروُنَهُ فِئَةٌ لَهُ تَکُنْ  وَلَمْ  ﴾14﴿ا وَیَقُولُ یَا لَیْتَنیِ لَمْ أُشْرِکْ بِرَبیِّ أَحدًَا خاَوِیَةٌ عَلیَ عُرُوشِهَ وَهِیَ فِیهَا أَنْفَقَ مَا عَلیَ کَفَّیْهِ

 (.11-44)کهف:  عُقْباً وَخَیْرٌ ثَوَاباً خَیْرٌ هُوَ الْحَقِّ لِلَّهِ الْوَلایَةُ هُناَلِکَ ﴾14﴿ مُنْتَصِرًا کاَنَ وَماَ
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ها دو باغ انگور دادیم و پیرامون آن دو ]باغ[ را با درختان خرما پوشاندیم و بزن که به یکی از آن مثلدو مرد را و برای آنان آن 

داد و از ]صاحبش[ چیزی دریغ موقع[ میهر یک از این دو باغ محصول خود را ]به« 44» میمیان آن دو را کشتزاری قرارداد

وگو با او گفت کهیو برای او میوه فراوان بود پس به رفیقش درحال« 44»کرده بودیم ورزید و میان آن دو ]باغ[ نهری رواننمی

او به خویشتن ستمکار بود داخل باغ  کهیو درحال« 41»کرد گفت مال من از تو بیشتر است و از حیث افراد از تو نیرومندترم می

 یسوکنم که رستاخیز بر پا شود و اگر هم بهمیو گمان ن «44»پذیرد  هرگز زوال کنم این نعمتشد ]و[ گفت گمان نمی

کرد به او گفت وگو میبا او گفت کهیرفیقش درحال« 46»پروردگارم بازگردانده شوم قطعاً بهتر از این را در بازگشت خواهم یافت 

گویم[ اوست اما من ]می« 4۳»صورت[ مردی درآورد کافر شدی که تو را از خاک سپس از نطفه آفرید آنگاه تو را ]به یکسآیا به آن

چرا نگفتی ماشاءالله نیرویی جز به  یو چون داخل باغت شد« 4۳»سازم را با پروردگارم شریک نمی کسچیخدا پروردگار من و ه

امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو به من عطا « 4۱»بینی ]قدرت[ خدا نیست اگر مرا از حیث مال و فرزند کمتر از خود می

یا آب آن ]در زمین[ فروکش کند تا « 14»اید و بر آن ]باغ تو[ آفتی از آسمان بفرستد تا به زمینی هموار و لغزنده تبدیل گردد فرم

هایش را فروگرفت پس برای ]از تا به او رسید آنچه را باید برسد[ و ]آفت آسمانی[ میوه«]14»هرگز نتوانی آن را به دست آوری 

بود و ]به حسرت[  ختهیآن فرور یهاداربست کهیزد درحالرا بر هم می شیهاغ[ هزینه کرده بود دستکف دادن[ آنچه در آن ]با

کنند و توانی نداشت  اشیاریو او را در برابر خدا گروهی نبود تا « 14»ساختم را شریک پروردگارم نمی کسچیه کاشیگفت امی

ی به خدای حق تعلق دارد اوست بهترین پاداش و ]اوست[ بهترین فرجام در آنجا ]آشکار شد که[ یار« 14»که خود را یاری کند 

«11» 

های نیک و زوال ی دو مسأله است؛ نخست اینکه در این داستان یک مثالی برای ماندگاری      ارزش، هدف از روایت قصهدرواقع

ی جوامع و در تمامی که ممکن است در همهکند بدی است و در ضمن خود، دو نمونه از انسان و دو سبک از زندگی را ترسیم می

-هایی است که میان افراد قصه و افراد هماست، شباهت، ارزش فراوانی دیگری که در این داستان مسئلهادوار دنیا مشاهده شود. 

فروشد؛ ر میها کافر است و به مال و تعداد زیاد خود فخکنیم که یکی از این شخصیتعصر پیامبر اکرم وجود دارد؛ مشاهده می

 ﴾4﴿أَلْهاَکُمُ التَّکاَثُرُ »هایی چون شود و از همین روست که آیهعصر پیامبر هم دیده میمسائلی است که در میان مشرکان هم هانیا

 است. شدهنازل( در قرآن 41-44)قلم: « ﴾41﴿ وَبَنِینَ مَالٍ ذَا کَانَ أَنْ ﴾44﴿عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِکَ زَنِیمٍ »( و 4-4)تکاثر:  «حَتَّی زُرْتمُُ الْمَقاَبِرَ

ها معروف نیستند و کند؛ در این داستان شخصیتی دیگری که خداوند داستانی منسوب به یک روستا را نقل مییا در آیه

هایی است که قرآن در ضمن تمثیل داستان به شود و هدف از ذکر این داستان، ذکر پیامها برده نمی، نامی از شخصیتصراحتبه

 کند:مخاطب منتقل می

نْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا کَانُوا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا قَرْیَةً کَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یأَْتِیهاَ رِزْقُهَا رغَدًَا مِنْ کُلِّ مَکاَنٍ فَکَفَرَتْ بأَِ

 (.444)نحل:  ﴾444﴿ ظَالِمُونَ وَهمُْ الْعَذَابُ فَأَخَذَهمُُ فَکَذَّبُوهُ مِنْهمُْ رَسُولٌ همُْجاَءَ وَلَقدَْ ﴾444﴿یَصْنَعُونَ 

خدا را ناسپاسی  یهارسید پس ]ساکنانش[ نعمتیوامان بود ]و[ روزیش از هر سو فراوان مزده است که امن مثلو خدا شهری را 

از  یافرستاده نیقیو به «444»گرسنگی و هراس را به ]مردم[ آن چشانید  دادند طعمیکردند و خدا هم به سزای آنچه انجام م

        «444»ظالم بودند آنان را عذاب فروگرفت  کهیخودشان برایشان آمد اما او را تکذیب کردند پس درحال

و از تنگناهای زندگی به دور  بردند و آرامش داشتندی مذکور، در امنیت کامل به سر میشود که اهالی قریهاز این آیه مشخص می

ی جابههای خداوند را انکار کردند و طاعت او را بودند و از رزق و روزی وسیعی برخوردار بودند. ایشان از سر سرخوشی، نعمت

 هایی گرفتار نمود و تلخی گرسنگی و ترس را بدیشان چشاند.خداوند نیز ایشان را به مصیبت و اوردندین

ی بینیم؛ مکه نیز سرزمین امنی بود که به لطف حضور خانههای زیادی میان آن و اهالی مکه میان، شباهتی این داستبامطالعه

خواهد به خداوند با ذکر این مثال می درواقعکرد؛ خداوند، جایگاه مرکزی داشت و رزق و روزی فراوانی را برای اهالی آن سرشار می
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ورزی مشغول شوند، ی نیاورند و همچنان به شرکجابهادامه دهند و شکر خدای را مشرکان مکه بفهماند که اگر کفران نعمت را 

 ی مذکور در آیه خواند داشت.سرنوشتی همچون سرنوشت قوم قریه

 های قرآنی:های هنری قصهویژگی ۳_۲

های هنری بهره برده جنبه قرآن کریم برای بیان هدف انسان در دنیا، به بیان داستان پرداخته و در ضمن آن از عناصر داستانی و

های ی روایت حوادث رمز و رازی دارند که توجه به آن، بسیاری از زیباییها، نحوهاست. سبک شروع داستان، گفتگوی شخصیت

ی سرگرمی نیز برای مخاطب دارد؛ چراکه نمایاند و نقش مؤثری در تأثیرگذاری بر مخاطب دارد، علاوه بر این جنبهقرآن را به ما می

های هنری برد. قرآن همواره در تلاش است که میان اهداف دینی و متعالی و اسلوباو با خواندن یا دیدن یک نمایش لذت می

شناسی هنری سعی در روشنگری و بیدار کردن وجدان دینی و شناساندن آن به جامعه دارد ی زیباییواسطهبهپیوند برقرار کند و 

 (.4۱۱: 444۱)رک: سید قطب، 

 پردازیم:های قرآن مییل به بیان عناصر داستانی در قصهدر ذ

 های قرآنی:شخصیت در قصه ۴_۲

دهد ای برخوردار است که از طریق آنچه انجام میهای اخلاقی و ذاتیشود که از ویژگیشخصیت در آثار روایی به فردی گفته می

(. شخصیت در 44: 44۳۱های شخصیت است )مستور، بیانگر انگیزهیابد. رفتار و گفتار گوید )گفتار( نمود می)رفتار( و آنچه می

ها در قرآن در خدمت داستان هستند و شخصیت ی در القای پیام به مخاطب دارد؛ شخصیتمؤثرهای قرآنی نقش داستان

ه حول یک قهرمان ای و تاریخی نیست کهای اسطورهداستان مانندبههای قرآن ، داستانگریدانیببهمطرح نیست؛  خودیخودبه

های خیالی نیز چنین است، زیرا شخصیت غلبه دارد، یعنی محور حوادث است. در قصه معمولاًهای تاریخی بچرخد؛ چراکه در قصه

هایی هایی که قهرمانحتی در قصه نظر نداردخواهد خود را در قالب قهرمان قصه بنگرد و به نفس حادثه چندان می معمولاًخواننده 

ی قرآنی شخصیت بنابراین در هیچ قصه؛ ها و حالات انسانی نمود داردهای هستی دارند، حرفی، همانند حیوانات و پدیدهرانسانیغ

گیرد. آید که بار اصلی قصه بر دوش آن قرار مییی محور نیست، بلکه از پیوند و تلاقی آن دو مضمونی پدید میتنهابهیا حادثه 

یا باطل  حقبهی خیر و شرند که های بشری در عرصهمصداق صرفاً قرآن موضوعیت ندارند، بلکه های یی در داستانتنهابهاشخاص 

های قرآن شخص محور قصه کیهرگز شود که های قرآن سبب می، توازن شخصیت و حادثه در داستانگریدانیببهگروند. می

 (.14-11: 44۳۳حسینی، ، ترتیب و نیز مرکزیت در اشخاص لحاظ نشده است )رک: رونیازانباشد. 

کنند. در ها را به خواننده منتقل میبا حرکات و گفتار خود، محتوای پیام و اهداف و رسالت قصه معمولاًهای قرآنی شخصیت

-های بشری دارند در داستانیی که داستانهایوکاستکمهای قرآنی شاهد ضعف در پردازش شخصیت نیستیم و از داستان کیچیه

 کاملاًروند، حرکت شخصیت با روند داستان از روایت کنار می موقعبهشوند و حاضر می موقعبهها یست و شخصیتهای قرآنی ن

 است. تیباشخصهای افراد همخوان متوازن است و دیالوگ

در  گوراستری پیامب عنوانبهابراهیم )ع( است که  هاآنی ازجملههای قرآن هستند؛ های داستانپیامبران الهی بارزترین شخصیت

یی که لازم است، زبان رأفت و مهربانی درجاکند؛ شد؛ ابراهیم )ع( در هر موضع، متناسب با مقتضای حال رفتار میقرآن معرفی می

 گوید:می نیچننیاگزیند و خطاب به پدرش را برمی

 یاَ ﴾14﴿مَا لا یَسْمَعُ وَلا یُبْصِرُ وَلا یُغْنِی عَنْکَ شَیْئًا  تَعْبُدُ  لِمَ  أَبَتِ یَا لأبِیهِ قَالَ  ذْ إِ ﴾14﴿وَاذکُْرْ فِی الْکِتاَبِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّهُ کاَنَ صدِِّیقًا نَبِیًّا 

 عَصِیًّا لِلرَّحْمَنِ کاَنَ الشَّیْطاَنَ إِنَّ الشَّیْطاَنَ تَعْبدُِ لا أَبَتِ یاَ ﴾14﴿ سَوِیًّا صِرَاطاً أَهْدِکَ فَاتَّبِعْنیِ یأَْتِکَ لَمْ  مَا الْعِلمِْ مِنَ جَاءَنیِ قدَْ إِنیِّ أَبَتِ

 تَنْتَهِ  لَمْ لَئِنْ إِبْرَاهِیمُ یَا آلِهَتیِ عَنْ أَنْتَ أَرَاغِبٌ قَالَ ﴾14﴿ وَلِیًّا لِلشَّیْطاَنِ فَتَکُونَ الرَّحْمَنِ مِنَ  عذََابٌ یَمَسَّکَ أَنْ أَخاَفُ  إِنِّی أَبَتِ  یاَ ﴾11﴿

 (.1۳-14)مریم:  غْفِرُ لَکَ رَبیِّ إِنَّهُ کاَنَ بِی حَفِیًّاسَأَسْتَ عَلَیْکَ سَلامٌ قاَلَ  ﴾16﴿ لِیًّامَ وَاهْجُرْنیِ لأرْجُمَنَّکَ

-یچون به پدرش گفت پدر جان چرا چیزی را که نم« 14»و در این کتاب به یاد ابراهیم پرداز زیرا او پیامبری بسیار راستگوی بود 

مرا از دانش ]وحی حقایقی به دست[ آمده که تو  یراستای پدر به« 14»پرستی یکند مینمبیند و از تو چیزی را دور یشنود و نم
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پدر جان شیطان را مپرست که شیطان ]خدای[ « 14»را نیامده است پس از من پیروی کن تا تو را به راهی راست هدایت نمایم 

گفت « 14»عذابی به تو رسد و تو یار شیطان باشی  ترسم از جانب ]خدای[ رحمانیپدر جان من م« 11»رحمان را عصیانگر است 

ای ابراهیم آیا تو از خدایان من متنفری اگر باز نایستی تو را سنگسار خواهم کرد و ]برو[ برای مدتی طولانی از من دور شو 

به من پر مهر بوده است  خواهم زیرا او همواره نسبتیاز پروردگارم برای تو آمرزش م یزودابراهیم[ گفت درود بر تو باد به«]16»

«1۳» 

 گیرد و با صبر و شکیبایی بسیار، سعی در متقاعد کردن مشرکان دارد:یی دیگر، زبان منطق را به کار میدرجا

-از معبودهای دروغین تبرّی می خشونتخواند با ها فرامیو در عین این دو حال، در برخورد با عمویش آزر که او را به پرستش بت

 جوید:

 (.6۳ -66)انبیا:  تَعْقِلُونَ أفََلا اللَّهِ دُونِ مِنْ  تَعْبدُُونَ وَلِمَا لَکمُْ أُفٍّ ﴾66﴿أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا یَنْفَعُکمُْ شَیْئاً وَلا یَضُرُّکمُْ قَالَ 

پرستید و بر آنچه غیر از خدا می اف بر شما« 66»رساند پرستید که هیچ سود و زیانی به شما نمیفت آیا جز خدا چیزی را میگ

 .اندیشیدمگر نمی

کند؛ گاهی بسیار رئوف و کنیم که ابراهیم )ع( شخصیتی کامل است و در هر جا متناسب با حادثه و موقعیت رفتار میمشاهده می

مداهنه و  کسچیه یی دیگر منطقی و حسابگر و در موضعی که بحث توحید و یگانگی خداوند مطرح باشد، بادرجامهربان است و 

 گردد.درد و از چارچوب ادب خارج نمیپرده حشمت و شرم نمی گاهچیه حالنیبااکند؛ اما مدارا نمی

-ای در داستان دارد، اما محوریت اصلی برای خود پیام است؛ این در خصوص تمامی داستاندر اینجا هرچند ابراهیم، نقش برجسته

در گیرند و از همین روست که گاه ها در اولویت قرار میهای قرآن، پیام و انتقال ارزشهکند و در تمامی قصهای قرآن صدق می

کفایت شده  هاآنهای جزئی آنان ارائه نشده و تنها به ذکر تصویری کلی از شویم که ویژگیی قرآن با اشخاصی مواجه میهاقصه

شود. در این موارد، آوردن نام و صفات و حالات یاد می «قوم»و « رجلین»، «رجل»هایی که در قرآن با عنوان است؛ شخصیت

شد که ذهن مخاطب با مسائل فرعی و غیرضروری درگیر شود؛ اثری در انتقال پیام ندارند، بلکه سبب می تنهانهشخص یا اشخاص 

 ی زیر اشاره کرد:توان به آیهمی نمونه عنوانبه

وَمَنْ یأَْمُرُ ا أبَْکمَُ لا یَقدِْرُ عَلَی شیَْءٍ وهَُوَ کَلٌّ عَلیَ مَولْاهُ أَیْنَماَ یُوَجِّهْهُ لا یأَْتِ بِخَیْرٍ هَلْ یَسْتَوِی هُوَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا رَجُلَیْنِ أَحدَهُُمَ

 (.۳6)نحل: باِلْعَدْلِ وهَُوَ عَلیَ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ 

و او سربار خداوندگارش است هر جا که  آیدبرنمیو هیچ کاری از او ها لال است زند دو مردند که یکی از آنی]دیگر[ م مثلیو خدا 

    .«۳6»یکسان است  و خود بر راه راست است دهدمیکه به عدالت فرمان  یآیا او باکس آوردنمیخیری به همراه  فرستدمیاو را 

ی جامعه مقایسه درصحنهمند پرشور حاضر های حیاتسکون یافته و انسان مردهدلهای ی آدمخواهد میان همهدر اینجا قرآن می

 (.14: 44۳۳و قوم و مکان معینی را در نظر داشته باشد )حسینی،  نژادخاص یا رنگ و  بانامآنکه فردی انجام دهد، بی

   

 های قرآن:زمان و مکان در قصه ۵_۲

ن موقعیت زمانی و مکانی وقوع حوادث دهد. ایی مشخصی از زمان رخ میهر داستانی در قلمروی معینی از مکان و در محدوده

 (.16: 44۳۱دهد )مستور، داستان، صحنه داستان را تشکیل می

آورد. اگر این دست نباشد، ها را به حرکت درمیکند و آنی دستی است که رویدادها را حمل میمنزلهبههای قرآنی زمان در قصه

و  های قرآن حضوری زنده، آگاهانه، حضور زمان در قصهبیترتنیابه. مانندیبازمافتند و از حرکت جان بر زمین میرویدادها بی

 ی یوسف اشاره کرد:توان به قصهمعنادار است. برای نمونه می
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های پستی و نیرنگ و دروغ پیداست. پس زمان شان نشانهدانند که در چهرهاندازند، خود میبرادران یوسف او را در چاه می کهآنگاه

گزینند تا چهره به چهره ی بازگفتن خبر به پدر، در پیش بردن حرکت قصه نقشی اساسی دارد. آنان شب را برمیمناسب برا

 (.44: 44۳۳کند )حسینی، قرآن بر این عنصر زمانی تأکید می ؛ وشدنشان با پدر در روشنایی صورت نپذیرد

 (46)یوسف: وَجاَءُوا أَبَاهمُْ عِشاَءً یَبْکونَ 

های پروری در قصهاست، زیرا طبیعت زمان اقتضای چنین حرکتی را دارد. خیال شیپبههای قرآن، حرکتی رو صهحرکت زمان در ق

ی کننده تیرواشود که زمان حرکتی قهقرایی بیابد یا در بستری جامد و ساکن قرار گیرد؛ اما قصه قرآن که معمولی گاه سبب می

های قرآن، ی قصهکند. این ترتیب زمانی در همه، نظر میاندافتهیتحققچنان که ی عناصر طبیعی، همصادق واقعیات است. به همه

ای از رویدادها را زنجیره کهآنگاه، عمرانآلی در سوره مثلاً های دارای امتداد و تعدد حوادث مختلف، لحاظ شده است. حتی قصه

 آید:به رسالت می عمرانآلخن از گزینش ی که نخست ساگونهبهماند. کند به ترتیب زمانی وفادار میذکر می

 (44)آل عمران:  إِنَّ اللَّهَ اصْطَفیَ آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلیَ الْعاَلَمِینَ

 «44»خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برتری داده است  نیقیبه

 ی خدا کند:ی شکم خود را وقت خدمت در خانهکند که بچهشود که مادر مریم، نذر میی روایت میادر گام بعد صحنه

 (.44)آل عمران:  مِیعُ الْعَلِیمُإِذْ قاَلَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنیِّ نَذَرْتُ لَکَ ماَ فِی بَطْنیِ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنیِّ إِنَّکَ أَنْتَ السَّ

ران گفت پروردگارا آنچه در شکم خوددارم نذر تو کردم تا آزادشده ]از مشاغل دنیا و پرستشگر تو[ باشد پس از من چون زن عم

 .بپذیر که تو خود شنوای دانایی

 شود:( توصیف میالسلامهیعلرود رشد و کمال یافتن مریم و تربیت او در نزد حضرت زکریا )داستان به همین شکل به جلو پیش می

ا الْمِحْرَابَ وَجدََ عِندَْهَا رِزقْاً قَالَ یَا مَرْیَمُ أَنَّی لَکِ هَذَا بَّلَهاَ رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَباَتًا حَسَناً وکََفَّلَهَا زکََرِیَّا کُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَکَرِیَّفَتَقَ

 (.4۳)آل عمران:  مَنْ یَشاَءُ بِغَیْرِ حِساَبٍ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَرْزقُُ

پس پروردگارش وی ]مریم[ را با حسن قبول پذیرا شد و او را نیکو بار آورد و زکریا را سرپرست وی قرارداد زکریا هر بار که در 

[ گفت یده است او در پاسخمیافت ]می[ گفت ای مریم این از کجا برای تو ]آمشد نزد او ]نوعی[ خوراکی میمحراب بر او وارد می

        دهدروزی می شماریاین از جانب خداست که خدا به هر کس بخواهد ب

 شود:به ایشان داده می السلامهیعلآید و خبر تولد عیسی ی داستان بشارت آسمانی خطابه حضرت مریم میدر ادامه

 ﴾14﴿رُکِ بِکَلِمَةٍ مِنْهُ اسمْهُُ المْسَِیحُ عِیسیَ ابْنُ مَرْیمََ وَجِیهاً فیِ الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِینَ إِذْ قَالَتِ الْمَلائِکَةُ یاَ مَرْیمَُ إِنَّ اللَّهَ یُبَشِّ

 (16-14)آل عمران: اسَ فِی الْمَهدِْ وَکَهْلا وَمِنَ الصَّالِحِینَ النَّ ویَُکَلمُِّ

است  میبن مر یسیای از جانب خود که نامش مسیح عیم خداوند تو را به کلمه]یاد کن[ هنگامی ]را[ که فرشتگان گفتند ای مر

 یسالانیو در گهواره ]به اعجاز[ و در م« 14»]او[ در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان ]درگاه خدا[ است  کهیدهد درحالمژده می

 .«16»گوید و از شایستگان است ]به وحی[ با مردم سخن می

 پذیرد:حضرت عیسی )ع( به رسالت پایان می شدهختهیبرانگبا  ستانداهم تیدرنها

بْرِئُ ةِ الطَّیْرِ فأََنْفُخُ فِیهِ فَیَکُونُ طَیْرًا بِِِذْنِ اللَّهِ وَأُوَرَسُولا إِلیَ بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنِّی قَدْ جِئْتُکمُْ بِآیَةٍ مِنْ ربَِّکمُْ أَنِّی أَخْلُقُ لَکُمْ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَ

ِِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُکمُْ بِمَا تَأکُْلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فیِ بُیُوتِکُ )آل مْ إِنَّ فِی ذَلِکَ لآیَةً لَکمُْ إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ الأکْمَهَ وَالأبْرَصَ وَأُحْییِ الْمَوْتیَ بِ

 (.1۱عمران: 

گوید[ در حقیقت من از جانب پروردگارتان برایتان فرستد که او به آنان می]می لیاسرائیبن یسوپیامبری به عنوانو او را به

و به  شودیای مدمم پس به اذن خدا پرندهسازم آنگاه در آن میام من از گل برای شما ]چیزی[ به شکل پرنده میای آوردهمعجزه

ذخیره  تانیهاخورید و در خانهردانم و شمارا ازآنچه میگبخشم و مردگان را زنده میاذن خدا نابینای مادرزاد و پیس را بهبود می

 .(44: 44۳۳)رک: حسینی،  دهم مسلماً در این ]معجزات[ برای شما اگر مؤمن باشید عبرت استکنید خبر میمی
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ی احسن له( و مجادالسلامهیعلرود، داستان حضرت ابراهیم )می شیپبهاساس یک توالی منطقی  برزمانداستان دیگری که در آن 

-می هاآنی ها به مشاهدهپرستان است؛ حضرت ابراهیم در زمان طلوع این پدیدهو ستاره ماه پرستانپرستان و ایشان با خورشید

 (.444: 44۱4کند )رک: وحیدی مطلق و دیگران، پردازد و با پرستندگان خورشید و ماه و ستارگان مناظره می

 فَلَمَّا رَبِِّی هَذَا قاَلَ  بَازِغًا الْقَمَرَ رَأیَ فَلَمَّا ﴾۷۶﴿رَأیَ کَوْکَبًا قاَلَ هَذَا رَبِِّی فَلَمَّا أَفَلَ قاَلَ لا أُحِبُّ الآفِلِینَ  فَلمََّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ

باَزِغَةً قاَلَ هَذاَ رَبِِّی هَذاَ أَکْبَرُ فَلمََّا أَفَلَتْ  مْسَ الشَّ رَأیَ فَلمََّا ﴾۷۷﴿ الضَّالِِّینَ القَْوْمِ مِنَ لأکُونَنَّ رَبِِّی یَهْدِنِی لمَْ لَئِنْ قاَلَ أَفَلَ

 المُْشْرِکِینَ  مِنَ أَناَ وَمَا حَنِیفاً واَلأرْضَ السَّماَوَاتِ فَطَرَ لِلَّذیِ وَجْهِیَ وَجَّهْتُ إِنِِّی ﴾۷۸﴿قاَلَ یَا قَوْمِ إِنِِّی بَرِیءٌ ممَِّا تُشْرِکُونَ 

 (.۷۷ -۷۶)انعام: 

ای دید گفت این پروردگار من است و آنگاه چون غروب کرد گفت غروب کنندگان را دوست شب بر او پرده افکند ستارهپس چون 

چون ماه را در حال طلوع دید گفت این پروردگار من است آنگاه چون ناپدید شد گفت اگر پروردگارم مرا  و «۳6»ندارم 

تر است پس چون خورشید را برآمده دید گفت این پروردگار من است این بزرگ«۳۳»هدایت نکرده بود قطعاً از گروه گمراهان بودم 

من از روی اخلاص پاکدلانه روی خود را  «۳۳»سازید بیزارم افول کرد گفت ای قوم من ازآنچه ]برای خدا[ شریک می کهیو هنگام

 «.۳۱»یستم ها و زمین را پدید آورده است و من از مشرکان نکسی گردانیدم که آسمان یسوبه

ی علی و معلولی رابطه گریدانیببهاست.  درحرکتکنیم که زمان در یک سیر منظم در داستان حضرت یوسف )ع( نیز مشاهده می

ی که هر جزئی از داستان مکمل جزئی اگونهبهآید؛ زمانی مشخص از پی هم می روندکدر این داستان رعایت شده و حوادث در ی

ی اجزاء تابع محور واحدی هستند. بدین معنا در حقیقت همه ؛ ولی برای آن یا امری هماهنگ با آن استپیشینی یا شرح و تفصی

-که انتخاب و گزینش یک حادثه برای آغاز داستان به مفهوم اهمیت آن رخداد یا وضعیت است که داستان در پی آن است )آیت

 (.4: 44۳6اللهی و دیگران، 

 گریدانیببهشود؛ کنیم که زمان و مکان شکسته میهای قرآن مشاهده میخورد و در داستانهم میاما گاه توالی منطقی آیات به 

کنیم که این دو عامل در شکل دادن گردد و مشاهده    میهای اصلی قصه میمکانی از ویژگیزمانی و بیها بیدر برخی از قصه

ها یابیم، زیرا داستانکنیم و نمیها ردپایی از زمان و مکان را جستجو نمیروند حوادث، نقش چندانی ندارند. ما در این دست از قصه

، انیشجاع پور)رک:  هاستقصهی و جاودانی بودن برجهانکنند و این دلیلی های مذکور ورای زمان و مکان حرکت   میو قصه

44۱4 :444.) 

فلانی پسر کیست و نسبش چیست و حوادث تاریخی  کهنیاکنیم که روایت کاری به بینیم مشاهده میها میدر برخی از قصه

. شودینمنیاز دارد،  سینوخیتارو داستان متعرض به مشخصاتی که یک  است، نداشته دادهرخمربوط به او در چه زمانی و مکانی 

 (.61: ۳، ج 4144چون تعرض به این خصوصیات در هدف اصلی قرآن، تأثیری ندارد )طباطبایی، 

ها تأمل کرد و از این ی آنش اجزاء داستان و شکستن وحدت زمانی آن، دارای اسرار هنری است که باید دربارهاین تقطیع و بر

 (.4۳-46: 4، ج 44۳4های ساختاری آن را به دست آورد )بستانی، ی مجرد میان اهداف داستان و شیوهطریق رابطه

است. در این قصه، سیر « و گاو لیاسرائیبن»های قرآن، داستان های برهم خوردن توالی زمان و شکست آن در قصهیکی از نمونه

 شود. سیر طبیعی قصه به ترتیب زیر است:طبیعی روایت نمی طوربهحوادث 

 شود.کشته می لیاسرائیبنیک: کسی از میان 

 جامد.کنند که قاتل کیست و نزدیک است که این اختلاف به فسادی بزرگ بیانپیدا می نظراختلافدو: مردم 

 ای قاتل را معرفی کند.خواهند تا با معجزهسه: از موسی )ع( می

 ای از گوشت آن را بر کشته زنند تا زنده شود و قاتل را معرفی کند.دهد که گاوی ذبح کنند و پارهچهار: موسی فرمان می

 کنند.آورند تا سرانجام گاوی را که باید، ذبح میهای گوناگون میپنج: مردم بهانه
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شود )حسینی، ی آغازین سخن گفته می، از سه مرحلهبعدازآنشود و می آوردههای چهارم و پنجم نخست ر قرآن کریم، مرحلهد

44۳۳ :44.) 

 رَبَّکَ لَناَ ادْعُ قَالُوا ﴾6۳﴿هِ أَنْ أکَُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ ذُ بِاللَّوَإِذْ قَالَ مُوسیَ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ یأَْمُرُکُمْ أَنْ تذَْبَحُوا بَقَرَةً قاَلُوا أَتَتَّخذُِنَا هُزُوًا قَالَ أَعُو

ا لَوْنُهاَ لَناَ مَ یُبَیِّنْ رَبَّکَ لَناَ ادْعُ قَالُوا ﴾6۳﴿ تُؤْمَرُونَ ماَ فاَفْعَلُوا ذَلِکَ بَیْنَ عَوَانٌ بِکْرٌ وَلا فَارِضٌ لا بَقَرَةٌ إِنَّهَا یَقُولُ إِنَّهُ قَالَ هیَِ ماَ لَناَ یُبَیِّنْ

 اللَّهُ  شاَءَ  إِنْ وَإِنَّا عَلَیْنَا تَشاَبَهَ الْبَقَرَ إِنَّ هِیَ  مَا لَنَا یُبَیِّنْ رَبَّکَ لَنَا ادْعُ قاَلُوا ﴾6۱﴿قاَلَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِینَ 

باِلْحَقِّ فذََبَحُوهاَ وَمَا  یَقُولُ إِنَّهاَ بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِیرُ الأرْضَ وَلا تَسْقیِ الْحَرْثَ مُسَلَّمةٌَ لا شِیَةَ فِیهاَ قاَلُوا الآنَ جِئْتَ إِنَّهُ قَالَ ﴾۳4﴿ لَمُهْتدَُونَ

 الْمَوْتیَ اللَّهُ یُحْییِ کذََلِکَ بِبَعْضِهاَ اضْرِبُوهُ فَقُلْناَ ﴾۳4﴿نْتمُْ تَکْتُمُونَ مَا کُ مُخْرِجٌ وَاللَّهُ فِیهاَ فَادَّارَأْتمُْ نَفْساً قَتَلْتمُْ وَإِذْ ﴾۳4﴿کاَدُوا یَفْعَلُونَ 

 (. ۳4-66)بقره:  ﴾۳4﴿ تَعْقِلُونَ لَعَلَّکمُْ آیاَتِهِ وَیُرِیکمُْ

گیری به ریشخند می را سر ببرید گفتند آیا ما را یگاودهد که مادهموسی به قوم خود گفت خدا به شما فرمان می کهیو هنگام

پروردگارت را برای ما بخوان تا بر ما روشن سازد که آن چگونه ]گاوی[ « 6۳»برم به خدا که ]مبادا[ از جاهلان باشم گفت پناه می

مامورید  [ناست بین این دو پس آنچه را ]بدا یسالانیاست نه پیر و نه خردسال ]بلکه[ م یگاوفرماید آن مادهاست گفت وی می

است  یگاوفرماید آن مادهگفتند از پروردگارت بخواه تا بر ما روشن کند که رنگش چگونه است گفت وی می« 6۳»آرید  یجابه

گفتند از پروردگارت بخواه تا بر ما روشن گرداند که آن چگونه « 6۱»کند زرد یکدست و خالص که رنگش بینندگان را شاد می

شد  میخواه تیلی با توضیحات بیشتر تو[ ما ان شاء الله حتماً هداواو بر ما مشتبه شده ]گ]گاوی[ باشد زیرا ]چگونگی[ این ماده

نقص است که نه رام است تا زمین را شخم زند و نه کشتزار را آبیاری کند بی یگاوفرماید در حقیقت آن مادهگفت وی می «۳4»

و  «۳4»را سر بریدند و چیزی نمانده بود که نکنند ای در آن نیست گفتند اینک سخن درست آوردی پس آن است و هیچ لکه

کردید آشکار گردانید آنکه خدا آنچه را کتمان میچون شخصی را کشتید و درباره او با یکدیگر به ستیزه برخاستید و حال

کند و آیات را زنده می خدا مردگان گونهنیرا[ به آن ]مقتول[ بزنید ]تازنده شود[ ا دهیای از آن ]گاو سربرپس فرمودیم پاره «۳4»

 «.۳4»نمایاند باشد که بیندیشید خود را به شما می

-های مختلف روایت میهای مختلف یک قصه در سورهها و حوادث و بخششود که حلقهیی از قرآن کریم نیز مشاهده میدرجاها

هر نقلی از حضرت نوح که در » مثالعنوانبهکند؛ زند و روایت خاص قرآن را ایجاد میشود و این امر روایت خطی را بر هم می

داستانی کامل با چهارچوبی خاص است.  خودیی شکل خاصی از داستان است و به خودی تنهابهاست،  شدهعیتوزهای متعدد سوره

ح به را کنار هم بگذاریم، چهره و تصویر کاملی از سرگذشت و سرنوشت حضرت نو شدهعیتوزهای از طرفی دیگر، اگر تمام بخش

 (.44۳: 44۳۱)پروینی، « آیددست می

شود. قرآن اطلاعات مهمی را در خصوص های قرآنی دیده میاین سبک، یعنی عدم توجه به سیر خطی زمان، در بسیاری از قصه

های آیه در مثالعنوانبهگردد. را در کنار هم بگذاریم، سرگذشت و داستان کامل می هاآنی آورد که اگر مجموعهیک داستان می

 44ی بقره آیه مشهود است. نخستین بار در قرآن در سوره کاملاًمختلفی که در قران پیرامون آفرینش انسان آمده، این موضوع 

های متعدد، اطلاعات و نکات بیشتری آید و سپس در آیاتی از سورهای سخن از آفرینش انسان به میان میبدون هیچ مقدمه

 (.441: 44۱4، انیشجاع پورشود )ی فرشتگان برای او روایت میسجدهی آدم )ع( و پیرامون قصه

شود گردد؛ اما هر دفعه، تفاوتی با دفعات قبل دارد و این امر باعث میماجرایی واحد می برمدارها در این شکل از روایت، تمامی آیه

 سود گرید مواقعی هم در اینجا و هم در ژگیو قرآن از این»ی جدید را کشف نماید و امسئلهکنجکاو شود تا  هرلحظهکه مخاطب 

 (.۱۱-۱۳: 44۳1)حسینی، « برده است تا مخاطبان را به شنیدن چندباره ماجراهایی بنشاند که هدفی جز تربیت و هدایت ندارند

ن را گیرند و زمان همانند دستی است که آهای قرآن همچون ظرفی است که رویدادهای قصه در آن جای میمکان در داستان

، نقش مکان در قصه به اهمیت و تأثیر نقش زمان نیست. بسیار ممکن است که مکان رویدادها در ابلاغ بیترتنیابهکند. حمل می

کند، مگر آنکه نقشی خاص در سیر حوادث و از مکان قصه یاد نمی اصولاًپیام قصه اثری خاص نداشته باشد. به همین دلیل قرآن 
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است. « إسرا»ی های روشن تأثیر مکان، قصهنمونه ی مصر و مدین و طور و احقاف. ازهامکانانند عبرت دهی داشته باشد، م

ی ها قصهاند و بدون آنروشنگر حدود این قصه« شب»و فاصله میان این دو، همراه عنصر زمانی « مسجد اقصی»و « مسجد الحرام»

آید، وامدار همین عناصر متی که با شنیدن این قصه برای مؤمنان پدید میماند. حس افتخار و عظای از ابهام باقی میمعراج در هاله

 از قصهرفت، هرگز چنین تأثیر عاطفی و احساسی ژرفی ی شب، ذکری نمیمکانی و زمانی است. اگر از این دو مسجد و هنگامه

 (.44: 44۳۳آمد )حسینی، برنمی

الْبَصیِرُ  لْمَسْجدِِ الْحَرَامِ إِلیَ الْمَسْجدِِ الأقْصیَ الَّذِی بَارَکْناَ حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیاَتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِیعُسُبْحاَنَ الَّذِی أَسْرَی بِعَبدِْهِ لَیْلا مِنَ ا

 (.4)اسراء: 

سیر داد تا ایم که پیرامون آن را برکت داده یمسجدالاقص یسواش را شبانگاهی از مسجد الحرام بهمنزه است آن ]خدایی[ که بنده

 .«4»های خود به او بنمایانیم که او همان شنوای بیناست از نشانه

 های قرآن:یی در داستانگومبهمافکنی و گره ۶_۲

های تاریخی که ذهن در قصه هاست.شخصیت شود؛ یکی از این سطوحهای قرآنی در سطوح مختلف دیده میگویی در قصهمبهم

، این شخصیت است که در طول گریدانیببهست، شخصیت محور و مدار حرکت داستان است؛ بشر آن را ساخته و روایت کرده ا

شود. به همین خاطر داستان نیاز به قهرمانی دارد که مدار های مختلف روبرو     میی حوادث است و با جریانداستان سازنده

سرایی بشری نیست و گرچه در موارد معیارهای داستان نیست؛ چراکه قرآن تابع نیچننیاهای قرآنی حرکت قصه باشد. در داستان

سربسته  طوربهکند، ولی در موارد دیگری نیز از شخصیت یک داستان، های آنان را بیان میها و برخی توصیففراوانی، نام شخصیت

-تند، زیرا آنان شخصیتمقصود و هدف نیس با لذاتی باشند، هرکسپردازی قرآنی ها در قصهپس شخصیت»آورد. سخن به میان می

 (.46۱: 44۳1، حسن نژاد« )اند که مقصود و منظور از آن کشف احوال یا تکریم و تقبیح کردارشان استهای تاریخی

در داستان اصحاب کهف، نام اشخاص ذکر  مثلاًشوند؛ ها بدون نام اصلی معرفی میبینیم که شخصیتهای میدر برخی از داستان

آید. این سخن به میان می« اصحاب کهف»شود و یا از خود عبارت یاد می« فتیةٌ آمنوا بربِّهم»حت عنوان شود و از ایشان تنمی

مسأله در خصوص اصحاب اخدود یا اصحاب رسّ و برادران یوسف نیز به همین منوال است. وقتی از پیامبران و کسان و خویشان 

-نام زنان حضرت نوح، عمران، زکریا و زن عزیز مصر در قرآن بیان نمی مثلاً. شودآید، نام افراد ذکر نمیایشان نیزسخن به میان می

 (.446: 44۳۱تربیتی دارای لطایفی است )رک: پروینی،  ازنظرهنری و هم  ازنظرشود. این مورد هم 

د و در بخشی دیگر شوافکنی انجام میگره و نوعی شودیمهای قرآن معمایی طرح شود که در بخشی از داستانگاهی نیز دیده می

ی های مختلف و متفاوتی دربارهزنیبرد و خیال او را به    گمانهگیرد. طرح معما مخاطب را به فکر فرود میگشایی صورت میگره

 شویم:های زیر مواجه میدارد. در ابتدای داستان حضرت موسی با آیهوامیسؤال جواب 

مِنَ ضعِِیهِ فَإِذاَ خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فِی الْیمَِِّ وَلا تَخَافِی وَلا تَحْزَنِی إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْکِ وَجاَعِلُوهُ وَأَوْحَیْناَ إِلَی أُمِِّ مُوسَی أَنْ أرَْ

 .(۳)قصص: المُْرْسلَِینَ 

ار که ما او را به تو و چون بر او بیمناک شدی او را در نیل بینداز و مترس و اندوه مد ردهیو به مادر موسی وحی کردیم که او را ش 

  .«۳»دهیم گردانیم و از ]زمره[ پیمبرانش قرار میبازمی

ی چگونه این نوزاد به مادرش بازخواهد گشت؟ در حقیقت راستبهگیرد که به دنبال این جریان در ذهن مخاطب سؤالی شکل می

کند؛ نوزادی درون صندوق به احساس نگرانی میی سرنوشت موسی )ع( شود و مخاطب دربارهآغاز می نجایازاهول و ولای داستان 

شود. فرزندش است تا جایی که دیگر دیده نمی گرنظارهکند و مادری که ایستاده و مات و مبهوت همراه جریان تند آب حرکت می

 ادن نوزاد یاست که فرعون هم تصمیم به قتل این فرزند گرفته است که این مساله نگرانی مخاطب را از غرق ش کهیدرحالاین 

رود تا آنجا همسر فرعون شفاعت کرده و فرعون از می شیپبهکند. خیال تماشاگر با همین هول و ولا قتل او دوچندان   می احتمال

شود اما هنوز چگونگی بازگشت نوزاد به مادرش ذهنش را کند. اینجا مقداری از نگرانی مخاطب کاسته میمی نظرصرفقتل او 
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این هل و ولا را شخصیت فرعی داستان یعنی مادر موسی هم دارد تا جایی که نزدیک است برود راز خود را  مشغول کرده است.

 (.441: 44۱4)وحیدی مطلق و دیگران،  دهدیمفاش کند اما خدا به او اطمینان قلبی 

کنیم که وقتی مشاهده    می بینیم؛ در این داستانافکنی را به شکلی واضح در داستان حضرت یوسف )ع( میی این گرهنمونه

جوید، در این صحنه مخاطب بندند و از او کام میشود و درها را به روی او میرسد، زلیخا عاشق او مییوسف به سن جوانی می

 ؛ بابردیدرمخواهد بداند که یوسف )ع( به چه شکل از این مهلکه جان سالم به ی اوج داستان و هول و ولا است و میشاهد نقطه

شود و این گره زمانی است که در گذرد که با گرهی دیگر مواجه میشود اما چیزی نمیفرار حضرت یوسف، گره این صحنه باز می

خواهد شود و او میبا اضطراب برای مخاطب خلق می توأمگردد، در اینجا نیز فضایی می هنگام خروج از خانه، با همسر زلیخا مواجه

شود و گشای قضیه میکند، در اینجا یکی از شاهدان ماجرا، گرهی خود را ثابت میگناهیباین صحنه بداند که یوسف چگونه در 

 گذارد تا حق را از باطل تشخیص دهد:ی را پیش پای همسر زلیخا میحلراه

قاَلَ معََاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِِّی أَحسَْنَ مَثْواَیَ إِنَّهُ لا یفُْلِحُ  وَراَوَدَتْهُ الَّتِی هُوَ فِی بَیْتِهاَ عَنْ نفَْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأبْوَابَ وَقاَلَتْ هَیْتَ لَکَ

هَا لَوْلا أَنْ رَأَی بُرْهاَنَ رَبِِّهِ کَذَلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشاَءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا بِ وَهَمَّ  بِهِ  همََّتْ  وَلَقَدْ ﴾۲۳﴿الظَّالمُِونَ 

ادَ بِأَهْلِکَ سُوءاً إِلا أَنْ أَرَ مَنْ جَزاَءُ  مَا قاَلَتْ الْباَبِ لَدیَ سَیِِّدَهاَ وَأَلْفَیاَ دبُُرٍ مِنْ  قمَِیصَهُ وَقَدَّتْ الْباَبَ وَاسْتَبَقاَ ﴾۲۴﴿نَ المْخُْلَصِی

 وَهُوَ فَصَدَقَتْ قُبُلٍ مِنْ  قُدَّ قَمِیصُهُ کَانَ إِنْ هْلِهاَأَ مِنْ شاَهِدٌ وَشَهِدَ نفَْسِی عَنْ  راَوَدَتْنِی هِیَ قاَلَ  ﴾۲۵﴿یسُْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

 مِنْ  إِنَّهُ قاَلَ  دُبُرٍ  مِنْ  قُدَّ قَمِیصَهُ رَأَی فَلمََّا ﴾۲۷﴿رٍ فَکَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادقِِینَ دُبُ مِنْ  قُدَّ قَمِیصُهُ کاَنَ  وَإِنْ ﴾۲۶﴿ الْکَاذِبِینَ  مِنَ 

 (۲۷-۲۳عَظِیمٌ )یوسف:  دَکُنَّکَیْ إِنَّ کَیْدِکُنَّ

چفت کرد و گفت بیا که از آن توأم ]یوسف[ گفت  اش بود خواست از او کام گیرد و درها را پیاپیو آن ]بانو[ که وی در خانه

و در حقیقت ]آن زن[ آهنگ وی  «44»شود یبرخدا او آقای من است به من جای نیکو داده است قطعاً ستمکاران رستگار نمپناه

را از او بازگردانیم  یکارچنین ]کردیم[ تا بدی و زشت کردمیکرد و ]یوسف نیز[ اگر برهان پروردگارش را ندیده بود آهنگ او 

در بر یکدیگر سبقت گرفتند و ]آن زن[ پیراهن او را از پشت بدرید و در  یسوو آن دو به  «41»بود ما  چراکه او از بندگان مخلص

ا یافتند آن گفت کیفر کسی که قصد بد به خانواده تو کرده چیست جز اینکه زندانی یا ]دچار[ عذابی آستانه در آقای آن زن ر

گفت او از من کام خواست و شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد اگر پیراهن او از جلو چاک خورده  یوسف «44»دردناک شود 

 .است انیگوو از پشت دریده شده زن دروغ گفته و او از راستو اگر پیراهن ا« 46»است  انیگوزن راست گفته و او از دروغ

 های قرآن:استطراد در داستان ۷_۲

کنیم که در ضمن یک های قرآن مشاهده میدر برخی از داستان گریدانیببهی قرآنی است؛ هاداستانهای استطراد از ویژگی

توان آن را الهام شود و میر منثور و منظوم کلاسیک نیز دیده میشود. این شیوه در برخی از آثاداستان، داستانی دیگر مطرح می

ای در پاره نیچننیادر سرتاسر مثنوی معنوی شاهد این شکل از روایت داستان هستیم.  مثالعنوانبهگرفته از روش قرآن دانست؛ 

برای مدتی پیوستگی رویدادهای داستان گردد و شود و خوانند وارد روایتی دیگر میای دیگر مطرح میهای قرآنی، قصهاز قصه

شود. از آید و پس از پایان یافتن داستان جدید، داستان نخست تکمیل میشود و پای داستان دیگری به میان میپیشین قطع می

ی قرآن در سوره هکنیاشود؛ اول می مورداشارهی را سراغ گرفت، اما در اینجا تنها به ده ادیموارد زتوان ها در قرآن میاین نوع قصه

ای به داستان اند، اشارهی تاریخ جانشینان نوح و اقوامی که به برکت خدایی رسیدند یا دچار عذاب شدهادآوردر ضمن ی»هود 

)سید قطب، « ی قوم لوط است که گرفتار عذاب شدندو این خود ضمن بیان قصه افتهیتحققکند که در آن برکات الهی ابراهیم می

 (.64: 44، ج 4444
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قرآن »کند: بینیم که داستان سه تولد را پیاپی بازگو میمی عمرانآلی ی داستان در داستان را در سورهنمونه دیگری از شیوه

کریم، داستان زکریا )ع( را پس از داستان زن عمران و در آغاز داستان مریم )س( ترسیم کرده است... و پس از پایان یافتن داستان 

 (.44۳-44۳: 44۱4، انیشجاع پوربه نقل از  464: 4، ج 44۳4)بستانی، « سیم داستان مریم پرداخته استزکریا )ع( به تر

 های قرآنی:ایجاز در داستان ۸_۲

گویی ناروا در کلام راه کند که اطناب و زیادههایش جریان دارد. بلاغت اقتضا میقصه ازجملهی اجزای آن، بلاغت قرآن در همه

آید. قرآن تنها عناصر زنده، پویا، بنیادین و اثرگذار ها نمیی تفاصیل و شاخ و برگهای قرآن، با همهگو در قصهوگفت ،رونیازانیابد. 

دارند. این ایجاز و کند؛ همان عناصری که از حقیقت راستین و مکنن در ذات اشیاء و اشخاص پرده برمیگو را ذکر میویک گفت

یابد که حقیقت چرخد، مخاطب فرصت میبلاغت می برمدارگفتگو  کهآنگاهدارد؛  بزرگی هنری بلاغت مداری، البته یک فایده

اما گمان ؛ های دو سفر کندبا جولان دادن رخش اندیشه به اقلیم بیترتنیابهای خود بجوید و های اندیشهناگفته را در قلمرو صورت

 (.44: 44۳۳درآمیزد )حسینی،  گریکدیبا های قرآنی در قصهشود تا حقیقت و خیال نکنید که این فایده هنری سبب می

کوتاه گویی تأثیر به سزایی بر مخاطب داشته باشد؛ در  بساچهی برای رسیدن به اهداف تربیتی است و کوتاه گوئعنایت قرآن به 

ی و هنر بیش از هر جای دیگر باشند، قوانین مربوط به بلاغت و فصاحت و زیبایهای قرآن که احسن القصص از هر نظر میداستان

طرح داستان نیستند، یعنی فقط  لزوماً رعایت شده است؛ لذا خداوند متعال در بازگو کردن وقایع در قصص، از بیان جزئیاتی که 

زمان و  ی چون ازدواج و تولدعیوقاشوند و پیامد مهمی ندارند، خودداری کرده است. مهمی ختم نمی اتفاقبهحوادثی هستند که 

انتقال  نظرازنقطهپیامدهای بعدی و هم  نظرازنقطهدهند که هم ی داستان انجام میهاتیشخصی که اسادهکان تولد و کارهای م

 (.۳: 44۱1)همامی و نقوی،  اندشدهگذاشتههای قرآن کنار ی اهمیت نیستند، در داستاندارامیپ

های بلند )رمان( تفصیل و اطناب و داستان ژهیوبه یسینوداستان در فنی جدید است؛ چراکه سینوداستانفن  برخلافاین مساله 

های قرآنی عموماً کوشد زمان بیشتری مخاطب را با خود همراه و سرگرم کند، اما قصههای مرسوم است و راوی میپرگویی از شیوه

ترین عتدال این است که قرآن کریم با کممنظور از اصل ایجاز و ا»گوها برخوردارند، واز ویژگی ایجاز و اعتدال و فشردگی گفت

 (.441: 44۳۱)پروینی، « ها پرداخته است.الفاظ ممکن، به بهترین وجه به معرفی شخصیت

پردازان قصه ازآنچهای متفاوت اما با شیوه فرمودههای گذشته بیان ها را به هدف هدایتگری در قالب تاریخ امتقرآن برخی آموزه

هایی که شود؛ قسمتها نقل میهایی از سرگذشت آنداستان ابراهیم )ع( و سایر انبیاء بزرگوار نیز، فقط قسمت اند. دربدان پرداخته

اهمیت مانند نام افراد و سن و سال هدایتگری همخوان است و تکیه سخن بر نقاط مهم و کلیدی است و از نقل جزئیات بی باهدف

کند، متوجه جید بر آن است تا با حذف جزئیاتی که اذهان را بیهوده به خود مشغول می، قرآن مدرواقعها و ... پرهیز شده است. آن

 کند.کند و به سبک اشارت عمل میمطالب بسنده می نشیگزبهی نقل کامل قصه جابهپیام اخلاقی آن کند و 

داند خود می خوانندهزئیاتی که است یعنی ج کاررفتهبهایجاز به حذف « فنادی فی الظلمات»ی در داستان یونس )ع( در جمله

و تقدیر کلام این است که خدای تعالی او را گرفتار ماهی کرد و ماهی او را بلعید پس در شکم ماهی پروردگار  شدهحذفچیست، 

 (.۱-۳: 44۱1ظلمت دریا و ظلمت شکم ماهی و ظلمت شب است )همامی و نقوی، « ظلمات»مراد از  ظاهراً ؛ وخود را بخوان

های متعدد و مختلف شده است و از ها، تفسیرها و تأویلبرداشت هیماای از قرآن دستمه قرآن اعجاز و ایجاز است و هر آیهگرچه ه

همین روی تاکنون انبوهی از تفاسیر بر قرآن نگاشته شده است، ولی این ایجاز در بیان موضوعاتی که جنبة سرنوشت و حکایت 

ها و درگیر کردن او با ایجاز و تأکید بر نقش تصویرسازی ناگفته وهیپیرو ش»عنوان نمونه: آید بهپیشینیان را دارد بیشتر به چشم می

قدر کافی از وروز نوح در کشتی ارائه نشده است، اماّ این از پسر یاد کردن، بلافاصله پس از فرونشستن طوفان، بهمتن، چیزی از حال

کتاب  سندهی( نو16)هود / « قالَ یا نوحُ إنَّه لیسَ مِن أهلِک...» .(414: 44۳1)حسینی، « کندوروز نوح حکایت میحال

-های قرآن در تحلیل داستان اصحاب کهف و روایت حاکم بر آن، فشردگی گفتگوها را یکی از بارزترین ویژگیقصه یشناسختیر

 (444داند. )همان: های گفتگو نویسی قرآن می
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 تعریف واژگانی قصه:

 است: دهینام« قصص»و رویدادهای واقعی را قرآن کریم حوادث 

 (.۳)یوسف: غاَفِلِینَ نحَْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بمَِا أَوْحَیْناَ إِلَیْکَ هَذاَ الْقُرآْنَ وَإِنْ کُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْ

  . بودی خبرانیکنیم و تو قطعاً پیش از آن از بیمموجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت ما نیکوترین سرگذشت را به

-است و در میان زبان سرشار برخوردارظرافتی  تری دارد. چراکه زبان عربی ازاما از حیث واژگانی این قصه معنایی ظریف و دقیق

سرشار مردمان صحرا،  ژرفایی بس عمیق دارد. ذوق حالنیدرعمند و گسترده است که دریایی کرانه مانندبههای مختلف بشر، 

ی نو و هاواژهتفاوت نباشند و در خصوص آن کنکاش نمایند و در آفرینش مسائل بی نیترکوچکسبب شده که از نسبت به 

ها و معناهای ی قصه نیز بر همین سبک و سیاق، دارای اشتقاقهای آن، صبر و شکیبایی بسیار از خود نشان دهند. واژهاشتقاق

-ای عمیق در تاریخ دارد و قدمت آن به حدود چهار هزار سال پیش از تولد مسیح برمیقصه، ریشه»آنکه  بسیاری است؛ خاصه

 (.44: 44۳6ی، صادق ریم« )گردد

به معنای خبر، حدیث، بخشی از سخن، امر، آنچه نوشته شود، « قصَّ»است و نوعی مصدر از فعل « فِعلَة»بر وزن  قصّهی خود واژه

 (.4۳: 44۳6)ملبولی، « ای که نوشته شود، آمده استکار، سخن، رمان و قصهشأن، داستان، حال، 

اش را دنبال نشانه»یعنی « قصصتُ أثره»است که به معنای دنبال کردن اثر چیزی است.  شدهگرفته« القصّ»و « قصص»از  قصّه

فارتدَّا علی آثارهما » شدهعنواناست و  اررفتهکبههاست؛ به همین منظور در قرآن بدین معنا قصص به معنای آثار و نشانه«. نمودم

(. این آیه در داستان برگشتن موسی و همراه او 61نمودند( )کهف: آن را دنبال می کهیدرحال)به دنبال آثار ایشان برگشتند « قَصَصاًَ

به خواهر موسی « ه قصِّیهو قالت لأختِ»آمده است  نیچننیای قصص نیز یی دیگر در  سورهدرجابرای پیدا کردن ماهی است؛ 

 ی قصص(.: ماده4144( )ر.ک: راغب اصفهانی، 44)قصص: « گفت: او را دنبال کن

« قصّه»و « قصص»جویی است. سرگذشت را به معنای پی« قصص»و « قصّ»آمده است که اصل  نیچننیادر تعریفی دیگر از قصه 

« قصّه»ی قصص(. در لسان العرب در معنای : ماده44۳4)قرشی، « کند و در دنبال آن استگویند، چون گوینده آن را تعقیب می

ها. قصه علاوه بر معنای رایج، معنای یک جمله از کلام را نیز دارد و در این قصص یعنی روایت کردن قصه»آمده است:  نیچننیا

« ( نیز از همین مورد است4)یوسف: « نحن نقصُّ علیک أحسن القصص»ی و آیه« ای دارددر سر، قصه»شود: خصوص گفته می

 ی قصص(.ق: ماده 4141)ابن منظور، 

 ی اعراف این آیه، به شکل زیر آمده است:در سوره

وْ تَتْرُکْهُ یَلْهَثْ ذَلکَِ حمِْلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوَلَوْ شِئْناَ لرََفعَْناَهُ بِهاَ وَلَکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَی الأرْضِ واَتَّبَعَ هَواَهُ فَمَثَلُهُ کمََثَلِ الْکَلْبِ إِنْ تَ

 (.۱۷۶)اعراف: مَثَلُ القَْوْمِ الَّذیِنَ کَذَّبُوا بِآیاَتِنَا فَاقصُْصِ القَْصَصَ لعََلَّهمُْ یَتَفَکَّرُونَ 

 معنای اصطلاحی قصه:

ی قصه ر مورد واژهشود. این مساله به شکل خاص، ددستخوش تغییر می مرورزمانبههای واژگان ای پویاست و دلالتزبان پدیده

های قرآنی دقت کنیم، های تازه و نوتری را به خود دیده است. اگر به مثالدلالت مرورزمانبهنیز  شود؛ چراکه این واژهدیده می

هفت بار  درمجموع، «قَصَص»ی باشد، نیامده است، اما کلمه« قِصصَ»که جمع آن « قصه»ی نماییم که در قرآن، واژهمشاهده می

ی بیست و هشتم قرآن کریم است که شش مورد آن در ضمن آیات آمده است و یک مورد هم نام سوره ذکرشدهآن کریم در قر

است. در  ظاهرشده« قَصَص»که لفظ قصه مراد بوده است، در قالب  هر جادر قرآن  گریدانیببه (.۱4-۱4: 44۳۱)پروینی، « است

 (.۱4)همان: « استعمال نشده است قرآن خود لفظ قصه و همچنین جمع آن یعنی قِصَص
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واژه پدید آمده است که شش  44، «ق، ص، ص»های قصص را نیز بررسی کنیم باید بگویی در قرآن از ریشه اگر بخواهیم ریشه

است  قدمبهقدمو پیروی  اتباعمورد واژه قصاص است که در اصل لغت به معنای  1مورد مشتقات فعلی و  44مورد مصدر قصص، 

 (4۳: 44۳4شرفی، )رک: ا

نبأ، »ی این واژگان ازجملهاست که دلالت قصه را در خود دارد؛  کاررفتهبه زیندر قرآن واژگان دیگری « قَصَص»البته در کنار 

 کنیم:های زیر مشاهده میاست که در آیه« حدیث، مَثَل، آیة

 (.4)قصص:  مٍ یُؤْمِنُونَنَتْلُوا عَلَیْکَ مِنْ نَبَإِ مُوسَی وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِِّ لِقَوْ

 .(۱)طه:  وَهَلْ أَتاَکَ حَدِیثُ مُوسَی

 (.44)سبأ:  بَلْدَةٌ طَیِِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌلَقَدْ کاَنَ لِسَبَإٍ فِی مَسْکَنِهمِْ آیَةٌ جَنَّتاَنِ عَنْ یمَِینٍ وَشِمَالٍ کُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِِّکمُْ واَشْکُرُوا لَهُ 

ی قرآنی عبارت است از روایت و نقل وقایع و قصه»گفته که  گونهنیاتوان در خصوص آن ی دارد و میقصه در قرآن دلالت خاص

در تعریف دیگری در  (.۱1: 44۳6)ملبوبی، « شوندیم یریگیپو پیامی مشخص،  باهدفحوادث واقع و حقی که از روی علم 

گذشت حقیقی و واقعی و راستینی است که اساس آن علم قرآن، سر ازنظرقصه »آمده است  نیچننیاخصوص مفهوم قصه در قرآن 

که نویسنده یا  شدهنقلو طوری  شدهانیبوسعت بخشیدن اندیشه انسان و تشویق خردمندان به عبرت گرفتن  منظوربهالهی است و 

 (.۳4: 4۱۱4)شوقی، « خواننده آن را دنبال کند

 تعریف  گفتگو )حوار( در قرآن:

است. در « مراجعة الکلام»است؛ محاورة در زبان عربی به معنای « محاورة»و « حوار»زبان عربی به معنای  ی گفتگو در قرآن وواژه

در گفتگو با او تبادل )نظر( کردم، پاسخی « حاورتُ فلاناً فی المنطق، أحرتُ إلیه جواباً، ما أحار بکلمة»شود که زبان عربی گفته می

سمعت حویرهما »که  شدهعنواناست که در خصوص این اسم نیز « الحویر»داند(. اسم این فعل را به او بازگرداندم، پاسخی را بازنگر

همچنین از این وزن المحورة بر وزن مِفعلة و المشورة مشتق شده است که از محاورة آمده است. المحاورة و المحورة به « و حوارهما

است « المرادّة فی الکلام»به معنای « المحاورة و الحوار»و « همتراجعوا اللام بین»است و تحاورا به معنای « الجواب»معنای 

 : العین، مادة حور(.4۱۳۳)فراهیدی، 

)الحانی، « یابدسخن دو یا چند شخص است که در یک موضوع و سبک خاصی جریان می»اما از حیث اصطلاح، حوار به معنای 

4۱6۳ :44.) 

ی که اگونهبهشود می   ردوبدلراکه گفتگو کلامی است که میان دو شخصیت گردد؛ چساز پویایی آن میگفتگو در داستان، سبب

است؛ این واژه در « حوار»ی گفتگو در زبان عربی به معنای (. کلمه44: 4۱۱۱برد )رک: دیماس، می شیپبهیکی از آن دو کلام را 

 :استدو شخص  قرآن کریم، سه بار تکرار شده است که در هر سه جا به معنای تبادل کلام میان

 (.41)کهف:  وکَاَنَ لَهُ ثَمَرٌ فَقاَلَ لِصاَحِبِهِ وهَُوَ یُحَاوِرُهُ أَناَ أَکْثَرُ مِنْکَ مَالا وَأَعَزُّ نَفَرًا

کرد گفت مال من از تو بیشتر است و از حیث افراد از تو وگو میبا او گفت کهیو برای او میوه فراوان بود پس به رفیقش درحال

 .نیرومندترم

 (.4۳)کهف:  قَالَ لَهُ صاَحِبُهُ وهَُوَ یُحَاوِرُهُ أَکَفَرْتَ باِلَّذِی خَلَقَکَ مِنْ تُرَابٍ ثمَُّ مِنْ نُطْفَةٍ ثمَُّ سَوَّاکَ رَجُلا

صورت[ که تو را از خاک سپس از نطفه آفرید آنگاه تو را ]به یکسکرد به او گفت آیا به آنوگو میبا او گفت کهیرفیقش درحال

 .ردی درآورد کافر شدیم

 (4)مجادلة:   اللَّهَ سَمِیعٌ بَصیِرٌقدَْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتیِ تُجَادِلُکَ فِی زَوْجِهاَ وَتَشْتَکیِ إِلَی اللَّهِ وَاللَّهُ یَسْمَعُ تَحاَوُرکَُماَ إِنَّ

شنود زیرا خدا شنوای د و خدا گفتگوی شما را میکرد شنیخدا گفتار ]زنی[ را که درباره شوهرش با تو گفتگو و به خدا شکایت می

 .«4»بیناست 
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دار باشد و یکی از این دو بتواند دیگری رود که بین دو تن صورت پذیرد و ادامهاصطلاح حوار یا همان گفتگو در صورتی به کار می

و بیانگر گفتگویی کلامی بین دو طرف است  یک اسلوب قرآنی»، حوار قرآنی گریدانیببه را متقاعد کند و کلامش را بر کرسی نشاند.

 (.4۱: 4۱۳۱)السامرائی، « که هدف از آن بیان معانی اسلامی مشخصی است

های دعوت پیامبران آمده است؛ پیامبران الهی برای اینکه بتوانند مردم را قانع کنند و آن یک روش از روش عنوانبهحوار در قرآن 

حوار در »کردند؛ به همین خاطر ا در میان ایشان غالب سازند، از این اسلوب استفاده      میرا به راه حق بیاورند و دین خدا ر

، بیشتر همراه با موضوعاتی است که پیامبر به خاطر آن در میان گریدانیببههای قرآن موضوعاتی دینی دارد. بیشتر جاها، در قصه

از وحدانیت، رستاخیز سخن گفته و به ایشان این مطلب را ابلاغ کرده  قومش مبعوث شده و با ایشان به بحث و مجادله پرداخته و

های گفتگو نیز در قرآن هدف (.444: 4۱۱۱)احمد خلف الله، « دیگران از جنس بشرند و فرشته نیستند مانندبهکه پیامبران هم 

ی رأزه با نفس و مخالفت با طغیان و آزادی متنوع است و شامل ایمان و اصلاح و بیان خیر و شر و تعالیم سیاسی و طلب علم و مبار

 و اندیشه است.

 گیرینتیجه

هایی است که از گذشته شمار است. یکی از موارد زیبایی قرآن داستانهای بیقرآن کلامی الهی است که سرشار از معنا و زیبایی

است، سادگی و شفافیت خاصی دارد که سبب  شدهتیرواها علاوه بر اینکه با زبانی هنری و کلامی آهنگین کند. این داستاننقل می

های قرآن از بسیاری از معیارهای ها، قصهواقع گردد و آن را تا پایان دنبال کند. سوای از این ویژگی نینشدلشود برای مخاطب می

 نویسی جدید را در خود دارد.داستان نویسی جدید برخوردار است و بسیاری از کارکردهاییداستان

کند؛ این نویسی و نگارش داستان کوتاه ایفا میی را در رمانتوجهقابلهای نویسی است که نقشو یکی از شگردهای داستانگفتگ 

های قرآن تنها توان گفت که گفتگو در داستانکنیم و میهای قرآنی نیز مشاهده میکارکردها را به نحوی در گفتگوهای داستان

ه کارکردهای ثانویه بسیاری دارد. یکی از این کارکردها گسترش عمل داستانی است؛ تبادل کلام بین دو تن نیست، بلک

-گوییزیاده دورازبهشود که روند قصه به شکلی منطقی و کنیم که گفتگو سبب میهای قرآن مشاهده مییی از داستانهادرصحنه

ی ماجرا بکشاند. از دیگر ردار گردد و مخاطب را به ادامهای برخوشود و داستان از ترتیب و نظم هنرمندانهآور روایت میهای ملال

های داستان مانندبهها آمده و ی است. قرآن کریم کلامی است که برای هدایت انسانپردازتیشخصکارکردهای گفتگو در قرآن، 

، از هدف اصلی که طرفکیازتا اینکه  کندهای داستان پرهیز میجدید، از تخصیص دادن گفتارهای مستقیم برای بیان شخصیت

ی این برای مخاطب تداعی گردند. نمونه میرمستقیغها به شکلی همان هدایت است، فاصله نگیرد و از طرف دیگر، شخصیت

بینیم که شخصیت منطقی و مهربان ابراهیم را به ذهن مخاطب تداعی ی را در گفتگوی حضرت ابراهیم با پدرش میپردازتیشخص

و ما أریکم »ی در جمله مثالعنوانبهبریم؛ ، متکبر و خودرأی او پی میخود مرکزفتگوهای فرعون به شخصیت کند یا از خلال گمی

بینیم که دو بار از ادات حصر استفاده کرده و ضمیر متکلم وحده حضور بیشتری در او می« إلاّ ما أری و ما أهدیکم إلّا سبیل الرشاد

ای از حقیقت را برای دیگری قائل نیست و حتی اندکی شک به ین فرعون است که ذرهمتن دارد. این مسأله بیانگر ذات خودب

-ای مشخص میمنطق بودن شخصیت از عدم ارتباط بین دو گزارهکنیم؛ بیمنطق او را درک میفرعون ذات خشن و بی «یعقیده

دانی کردن خود ندارد و تنها خود است که محور کند؛ چراکه اتخاذ خدایی جز فرعون دلیل مناسبی برای زنشود که فرعون ایراد می

لئن إتَّخذت إله غیر لأجعلنَّک من المسجونین نیست و این دو گزاره از حیث منطقی »ی یی دیگر از گفتهدرجاسخنان اوست و یا 

 ربطی به یکدیگر ندارند.

ها برای این حادثه را عال در بسیاری از صحنهحوادث است؛ خداوند مت جلوه دادنهای قرآنی، واقعی کارکرد دیگر گفتگو در داستان

دهد و گفتگویی ی توصیف و روایت از زبان سوم شخص غائب یا دانای کلّ، مخاطب را در بطن ماجرا قرار میجابهعینی جلوه دهد، 

ر رسد. کشمکش و ایجاد نوعی تر به نظدهد تا بهتر بتواند با حادثه ارتباط برقرار کند و اتفاق برای او واقعیرا در برابر او شکل می

شود که کلام برای مدتی ای که دارد سبب میهول و ولا در مخاطب از دیگر کارکردهای گفتگوست؛ گفتگو به خاطر ویژگی دوگانه
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شود و کنجکاوی مخاطب و میل او به پایان را در قالب دیالکتیک مانند ادامه یابد و این امر، موجب فراز و فرود روند روایت می

بیند و بدان ایمان ای را میبینیم که او نخست ستارهدر گفتگوی حضرت ابراهیم )ع( با مشرکان می مثالعنوانبهکند. تحریک می

کشد. در این گفتگو، شاهد روند کنجکاوی، اعتقاد و دست کشیدن از اعتقاد آورد و باز در هنگام افول ستاره از آن دست میمی

رسد و مخاطب کند که با دیدن ستاره به پایان میکنجکاوی نوعی حالت تعلیق را به مخاطب تداعی می ، حسنگریدانیببههستیم. 

شاهد فرودی دیگری هستیم و ابراهیم از معبود  تیدرنهاکند که قصه به پایان رسیده و ابراهیم معبودش را یافته است اما گمان می

آورد و در هنگام افول ماه از آن دست و به همین ترتیب بدان ایمان میشود کشد و به سمت ماه متمایل میگرش دست میافول

کند که مخاطب گمان می بار نیاآورد و تر بودن آن، بدان ایمان میبینیم با استدلال بزرگکشد. وقتی ابراهیم خورشید را میمی

شد تا اینکه بعد از مدتی فراز و فرود و کشمکش، کشاهد فرود هستیم و ابراهیم دست می بازهمابراهیم به ایمان قطعی رسیده، اما 

 آورد.ها و زمین ایمان میرسد و ابراهیم به خالق آسمانپایان داستان فرامی

شود؛ نخست اینکه دیگر در کلام نیازی می های گفتگو در قرآن، ایجاز است. گفتگو از دو جنبه سبب ایجاز در داستاناز دیگر نقش

آنکه نیاز به کند بیگیرد و داستان را دنبال میها قرار میی شخصیتدرروغائب نیست و خواننده رو به توصیف توسط سوم شخص 

این داشته باشد که شخصی دیگر سیر داستان را برای او روایت کند؛ از سویی دیگر گفتگو به خاطر کارکرد شفاهی که دارد، سبب 

 کند. ارائهو کلام را در بافتی مختصر و مفید  شود که متکلم بهتر بتواند کلمات حشو را کنار بزندمی

اقیانوسی است که  مانندبههای قرآنی است. متن قرآن کریم آنچه در این پژوهش انجام شد، بررسی نقش عنصر گفتگو در داستان

توان، دیگر عناصر یهایی سرشار است و از همین رو می معانی بسیار و زیباییدربردارندهو  دادهیجاهر ظرف و قالبی را در خود 

 آن را تبیین نمود. شناسانه ییبایزهای بلاغی و های قرآن رصد و تحلیل کرد و جنبهداستانی را در داستان
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 بیروت: دار المعرفة.جامع البیان فی تفسیر القرآن(. 4144د بن جریر )طبری، ابوجعفر محم . 

 ( 4۱۱۱عبدالسلام، فاتح .)بیروت.4، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، ط الحوار القصصی: تقنیاته و علاقاته السردیة ، 

 ( 4۱۳4عبدربه، عبدالحافظ). لبنان: دار الکتاب اللبانی.بحوث فی قصص القرآن . 

 بیروت: دار الجیل.الموجز فی الأدب العربی(. 4۱۱4ری، حناّ )فاخو . 

 ( العین، القاهره: لجنة التالیف و الترجمة و النشر.4۱۳۳فراهیدی، خلیل بن احمد .) 

 ( 44۳۳فعال عراقی، حسین .)تهران: نشر سبحان.های قرآن در المیزانداستان . 

 ( 44۳4قرشی، سید علی اکبر .)ر الکتب الاسلامیة.. تهران: داقاموس قرآن 

 ( 4444قطب، سید .)ی احمد آرام. تهران: انتشارات اعلمی.، ترجمهفی ظلال القرآن 

 ( 44۳۱مصطفی، مستور .)بیروت: دار صادر.الاعجاز القرانیة ، 

 ( 44۳4معین، محمد .)تهران: انتشارات بهزاد.فرهنگ فارسی . 

 ( 4444مقبل، هالا .)دار الجنان للنشر والتوزیع. عمان: لقرآن الکریمالحوار فی مشاهد یوم القیامة فی ا 

 ( 44۳6ملبوبی، محمد تقی). .تحلیلی نو از قصص قرآن، تهران: امیر کبیر 

 ( 44۳6میرصادقی، جمال .)تهران: انتشارات علمیادبیات داستانی ، 

 ( 44۳۳میرصادقی، جمال .)تهران. سخن.راهنمای داستان نویسی ، 

 ( 44۳۳میرصادقی، جمال .)چاپ ششم، تهران: سخن.ر داستانعناص ، 

 ( 44۳۳نوبل، ویلیام .)ترجمه عباس اکبری، تهران. سروش.راهنمای نگارش گفتگو ، 
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 ( 44۳4وستلند، پیتر .)پور، تهران: نشر مینا.ی محمد حسین عباس، ترجمهنویسیهای داستانشیوه 

 ( 44۳1یونسی، ابراهیم .)رات نگاه.، چاپ هفتم، تهران. انتشاهنر داستان نویسی 

 مقاله ها

 تحلیل عناصر داستانی (. 44۳6الله. خبری، محمدعلی. طاووسی، محمود. لزگی، سید حبیب الله )اللهی، سید حبیبآیت

 .44-4، صص:44۳6ی هشتم، بهار و تابستان ارهپپژوهش زبان و ادبیات فارسی. شم ی حضرت یوسف )ع( در قرآن کریم.قصه

 ( 44۱4حری، ابوالفضل .) پژوهش ادبیات معاصر گویی درونیبازنمایی گفتمان روایی: جریان سیال ذهن و تکوجوه .

 .14تا  44. صص 64جهان، شماره 

 ( 44۱4رضایی، زهرا .)صص 4۳. شماره 4ی معارف قرآنی. دوره نامه. پژوهشبررسی جایگاه تاریخ و قصص در قرآن .

444-444. 

 ( 4444سلیمان الطحان، یوسف .) مجلة أبحاث وظائفه فی القصة القرآنیة قصص سورة الکهف أنموذجاًأنماط الحوار و .

 .4۳۳-4۳4. صص 1، العدد 44کلیة التربیة الأساسیة، المجلد 

 444-444. صص 4، سال 4ی . ادب عربی، شمارههای قصه در قرآنتأمِّلی در شاخصه(. 44۱4الله )پوریان، ولیشجاع. 

 ( 4446الشهرانی، سعد بن علی بن محمد ،)«المؤتمر العالم الاسلامی و الغرب، الحواجز  ،«أهداف الحوار مع الغرب و معاذیره

 و الجسور، المنعقد بالجامعة الاسلامیة. مالیزیا.

 تحلیل ساختار عنصر گفتگو در داستان حضرت ابراهیم در قرآن کریم(. 44۱4دریانورد، مریم ) -باقرنیا، علیطاهری .

 .44-44ی دوم. صص در ادبیات، دانشگاه لرستان، سال اول، شمارههای قرآنی ی پژوهشدوفصلنامه

 ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ، تهران: مجله دانشکدهم فارسیهای منظونوع ادبی مناجاتتا(، ملک ثابت، مهدی؛ )بی

 تهران.

 ( 44۱4وحیدی مطلق، مهدی. موسوی، سیدرضا. تارم، میثم .)ی مطالعات . فصلنامهمهای هنری در قصص قرآن کریجلوه

 .44۳-44۱، صص: 4۱قرآنی، سال پنجم، شماره 

  ( 44۱1همامی، عباس. نقوی، مجدت .)مجله علمی و پژوهشی های قرآنهای ادبی در داستانبررسی و تحلیل سبک .

 .4۳-44. صص 44های دینی. شماره پژوهش
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